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علوم و فنون ادبی
 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

سال تحصیلی: 96ــ 1395

هست کلید درِ گنج حکیم

فهرست مطالب
ستایش: ای بی نشان

فصل یکم:  تاریخ ادبیات و سبک شناسی        
درس )1(: آشنایی با شکل گیری و تحول زبان و ادبیات فارسی

درس )2(: سبک و سبک شناسی )دورهٔ اول ــ سبک خراسانی(
درس  )3(: نگاهی به ادبیات و زبان فارسی در قرن های پنجم تا هفتم

درس )4(: سبک و سبک شناسی )دورهٔ دوم، سبک عراقی(
٭ کارگاه تحلیل

فصل دوم: موسیقی شعر
درس )5(: سازه ها  و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی

درس )6(: هماهنگی پاره های کلام
درس )7(: قافیه 

درس )8(: وزن شعر فارسی
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٭ کارگاه تحلیل

فصل سوم : زیبایی شناسی )بدیع لفظی(
درس )9(: واج آرایی، تکرار

درس )10(: سجع، انواع سجع
درس)11 (: موازنه و ترصیع

درس )12(: جناس، انواع جناس
٭ کارگاه تحلیل

فصل چهارم: کارگاه تحلیل متن
درس )13(: نثر

درس )14(: شعر

ستایش 
ای بی نشان

گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویمتای بی نشان محض، نشان از که جویمت 
ولیک منـم  تو  گمشدهٔ  و  نه‌ای  گـم  جــویمتتـو  که  از  می‌نتوان  یـافت  نایافت 
نیــافتم امّــا  بجُستمت  بــسی  جویمتپیــدا  که  از  نهان  که  بگو  مرا  اکنون 
ای برتــر از یقین و گمان از کـه جویمتچــون در رهــت یقین و گمانی همی‌رود
جویمتدر جست و جوی تو دلم از پرده اوفتاد که  از  جان،  پردهٔ  درون  در  ای 
را تو  یقین  عینِ  به  یافت  اگرچه  ای بس عیان به عین عیان از که جویمتعطاّر 

عطارنیشابوری، دیوان اشعار، غزلیات
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فصل اوّل

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

درس )1(: تاریخ ادبیات 
درس )2(: سبک شناسی دورۀ اوّل

درس )3(: تاریخ ادبیات
درس )4(: سبک شناسی دورۀ دوم

٭ کارگاه تحلیل

درس 1

آشنایی با شکل گیری و تحوّل زبان و ادبیات فارسی 

سه قرن اول هجری
قرن های نخستین  ایرانیان در  ایران،  از دست رفتن استقلال  و  از سقوط دولت ساسانی  پس 
هجری به فعّالیت های علمی و ادبی خود ادامه دادند و به زبان های گوناگون فارسی پهلوی و عربی آثار 
فراوان پدید آوردند. در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل طاهری و پس از آن، دولت مستقل صفّاری 
بر سر کار آمد. یعقوب لیث صفاری برای ایجاد حکومت و دولت مستقل ایرانی و برانداختن یا ضعیف 
کردن حکومت بغداد دست به کار شد و بر سر آن بود تا عظمت و اقتدار ایران را به آن بازگرداند. وی 
نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا زبان عربی در دستگاه حکومت او به کار رود؛ به همین 

سبب، زبان فارسی دری را که خود می فهمید و بدان سخن می گفت، زبان رسمی کشور اعلام کرد.
پس از آن دولت سامانی، آل بویه و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی دری 

فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی ادبی، سیاسی و علمی رشد یابد.

قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم
قرن چهارم و نیمهٔ اول قرن پنجم، مهم ترین دورهٔ تمدن اسلامی ایران بود. در این دوره، نظم و 
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نثر فارسی شکوفا شد. در آغاز این دوره، دولت سامانی روی کار آمد و به احیاءِ رسم ها و سنت های 
قدیم ایران پرداخت.

در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد و بسیاری از فقها و ادیبانی که 
در این شهر می زیستند، آثار ارزنده ای به پارسی و تازی، در قلمرو فرهنگ اسلامی پدید آوردند. بعضی 

از امیران سامانی، خود صاحب فضل و ادب بودند.
آنها شاعران پارسی گوی را تشویق می کردند و مترجمان را به ترجمهٔ کتاب های معتبری مانند 
سندبادنامه، بختیارنامه، کلیله و دمنه و تاریخ طبری به نثر فارسی برمی انگیختند. در واقع می توان گفت 

بنیان شعر پارسی، و حماسهٔ ملی ایران در این دوره به دست رودکی و فردوسی گذاشته شد.
اما همهٔ این درخشش در پایان این دوره با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب  )به سال 
389 هجری( به تیرگی گرایید. خراسان به دست سبکتگین و پسرش محمود افتاد. او سلسلهٔ غزنوی 
را در 351 هجری در شهر غزنه تشکیل داد. دربار غزنویان تا پایان سلطنت مسعود به وجود شاعران 
منوچهری  و  فرخی  عنصری،  مانند  بودند  یافته  تربیت  سامانی  عهد  اواخر  در  که  پارسی گوی  بزرگ 
آراسته بود. در مجموع، قرن چهارم هجری دوران غلبه و رواج و حفظ و ارائهٔ آداب و رسوم ملیّ 
بود. پایهٔ حماسه های ملیّ به زبان فارسی در این قرن گذاشته شد و زبان پارسی را با ادبیات غنی آن بر 
کرسی نشاند. قرن چهارم یک دورهٔ طلایی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با دانشمند بزرگی چون 

محمّدبن زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بلندمرتبهٔ بی نظیری مانند فردوسی پایان یافت.
این دوره، عصر رواج و رونق دانش های گوناگون و ظهور دانشمندان بزرگ است. در این دوره 
قرآن، کتاب محمّدبن  تفسیر  آمد. در  به وجود  ارزنده ای  در شاخه های مختلف علوم شرعی کارهای 
جَریر طبری  )م 310 هجری( به فرمان منصوربن نوح سامانی به پارسی درآمد. این کتاب از مهم ترین و 

قدیمی ترین آثار بازماندهٔ فارسی دری محسوب می شود.
قرن چهارم و نیمهٔ اول قرن پنجم دورهٔ ترقی در همهٔ باب های دانش بود و مردان مشهوری از 
آغاز تا پایان این دوره در فلسفه و طب، سرگرم تألیف بودند. برای نمونه ابو علی سینا، در همهٔ علوم عهد 
خود تبحّر داشت و در هر باب از دانش های روزگار خود صاحب تحقیق و تألیف بود و حتی به پارسی 

و عربی شعر می سرود.
وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی و عنصری در کنار بسیاری از شاعران پارسی گوی، 
اوج حاکمیت  با  است  زمان  هم  تاریخی  نظر  از  که  دوره  این  آغاز  دوره است.  این  اهمیت  از  نشانی 
سامانیان، در واقع عصر اندیشهٔ استقلال ملیّ ایران است؛ بنابراین اُمرای سامانی با تأکید بر ضرورت 
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تألیف به زبان فارسی دری و گردآوری تاریخ و روایات گذشتهٔ ایرانی، در برابر خلافت بیگانهٔ بغداد به 
هویتی مستقل دست پیدا می کنند و با تشویق شاعران و نویسندگان و مؤلفّان علوم و فنون می کوشید 
بازیافتن  از  است  عبارت  که  را  فرهنگی  هویت  از  تازه ای  ترکیب  بزرگ،  و خراسان  ماوراءالنهر  در 

اندیشه ای ایرانی در چارچوب فرهنگ اسلامی ترویج کنند.
هر چه از قرون نخستین اسلامی به قرن های بعدی نزدیک تر شویم بر آمیزش زبان فارسی دری 
با زبان عربی افزوده می شود. در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطلاحات علمی و ادبی و 
دینی و سیاسی جدید از عربی، وارد پارسی دری شد. در آغاز این دوره، هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی 
به ضرورت، آثار خود را به عربی می نوشتند تا بتوانند در سرتاسر دنیای اسلام خوانندگان بیشتری پیدا 

کند.

شعر 
یکی از ویژگی های شعر پارسی در قرن چهارم و نیمهٔ اول قرن پنجم، سادگی و روانی کلام و 
فکر در آن است. گوینده می کوشد تا فکر و خیال خود را همان گونه که به خاطرش می رسد، بیان کند و 
برای پیدا کردن تعبیر یا مفهوم تازه، خود را به زحمت نمی اندازد. شاعران این عصر، بیشتر به واقعیت 
بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کلیّ اخلاقی ــ در حدّ بسیار صمیمانه و عملی آن 
ــ در نمی گذشت. آوردن ترکیب های تازه و استعاره های نو و دلپذیر و تشبیهات گوناگون و استادی در 

انواع توصیف از خصیصه های دیگر شعر این دوره است.
این دوره، اوج درخشش شعر حماسی فارسی است.

شعر غنایی در این عهد با دو غزلسرای مشهور، رودکی و شهید بلخی، قوّت و استحکام یافت.
نوع دیگر، شعر مدحی یا مدیحه سرایی بود که از آغاز ادب فارسی به پیروی از شعر عربی معمول 

گشت. شاعران بزرگ درباری به مدح پادشاهان و رجال دربار سرگرم بودند.
شعر حِکمی و اندرزی هم در این عهد به وجود آمد و در دورهٔ سلجوقیان شتاب یافت. آوردن 
موعظه و نصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول شد و قطعه های کوتاه در این باب سروده 
شد امّا کسی که قصیدهٔ تمام و کمال در این موضوع ساخت، کسایی مروزی بود که ناصرخسرو شیوهٔ 

او را ادامه داد.
داستان سرایی و قصّه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها نیز در شعر این دوره آغاز گشت. 
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نثر
موضوعات  در  کتاب هایی  و  گرفت  رونق  و  رواج  پارسی،  شعر  مانند  هم  نثر  سامانی  عهد  در 
متنوّع به زبان دری نوشته شد. نثر این دوره، ساده و روان و خالی از هر گونه تکلفّ و تصنّع است. در 

کتاب های علمی تلاش شده است تا به جای آوردن ترکیبات عربی، معادل فارسی آنها جایگزین شود.

فعالیت های درس اول
1ــ ویژگی های اصلی شعر این دوره چیست؟

2ــ گسترش زبان و ادب پارسی در این دوره مدیون چه عوامل و عناصری است؟
3ــ یکی از انواع ادبی در شعر قرن چهارم و نیمهٔ اول قرن پنجم را بیان کنید.

4ــ چه عواملی سبب شکوفایی حماسه در این عصر شد؟
5ــ چه عواملی باعث گسترش دامنهٔ عربی در اواخر این دوره شد؟

6ــ مهم ترین کتاب های این دوره کدامند و چه تأثیری بر وضعیت عمومی زبان و ادب دارند؟
7ــ چرا به این دوره، دورهٔ نوزایی زبان فارسی می گویند؟

درس 2                                        

سبک‌شناسی دورۀ اول
شعر  سبک  و  است؛  ادبی  آثار  مجموعهٔ  یا  اثر  یک  خاص  شیوهٔ  ادبی،  اصطلاح  در  »سبک 
توجّه  بدان  لفظی  کاربردهای  و  اندیشه  بیان  نحوهٔ  در  شاعران  یا  شاعر  که  است  ویژگی‌هایی  مجموعهٔ 
داشته‌اند. شاعر و نویسنده با انتخاب الفاظ، شیوهٔ بیان، ترکیب کلمات و روش خاص در بیان ادراک و 

احساس خویش، اسلوبی را پی می‌ریزد که اثر او را از دیگر آثار ادبی، متمایز می‌سازد.
سبک، شیوهٔ بیان هر نویسنده یا شاعر است؛ بنابراین به تعداد شاعران و نویسندگان جهان سبک 
اختلاف،  در عین  امّا  متفاوت است؛  آدمی  استعدادهای  و  دانش، ذوق  اطلاعات،  زیرا  دارد؛  وجود 

وجوه تشابه و اشتراک نیز در بیان آنها وجود دارد که می‌توان آنها را در یک دسته، جای داد.
سبک را از دیدگاه‌های گوناگون می‌توان طبقه‌بندی کرد. مشهورترین طبقه بندی براساس نظریهٔ 

ارسطو است که سبک را بر پایهٔ هفت دیدگاه، به شرح زیر طبقه‌بندی کرده است:
1ــ براساس نام مؤلفّ، مانند سبک فردوسی، سبک حافظ؛
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2ــ براساس زمان و دورهٔ اثر، مانند سبک قرون وسطایی و سبک جدید؛
3ــ براساس زبانِ به کار گرفته شده در اثر، مانند سبک ایرانی و فرانسوی؛

4ــ براساس موضوع، مانند سبک عرفانی؛
5  ــ براساس محیط جغرافیایی، مانند سبک آذربایجانی و سبک خراسانی؛

6  ــ به تناسب مخاطب، مانند سبک عامیانه یا عالمانه؛
7ــ براساس هدف؛ مانند سبک تعلیمی و سبک فکاهی.

ملک الشعرا، بهار برای شعر فارسی، پنج نوع سبک و دوره قائل است:
سبک خراسانی یا ترکستانی )از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم(؛

سبک عراقی )از قرن ششم تا قرن دهم(؛
سبک هندی )از قرن دهم تا سیزدهم(؛

دورهٔ بازگشت در تمام طول قرن سیزدهم؛
دورهٔ مشروطه و دورهٔ معاصر.

بر این تقسیم بندی می‌توان بعضی از مکتب‌ها و سبک‌ها را نیز افزود.
بی‌شک مکتب‌ها و سبک‌های گذشته با تمام لطف و استحکامی که دارند، نتیجهٔ اوضاع زمانه‌ای 
بوده‌اند که آنها را به وجود آورده است و دیگر نه آن اوضاع تجدید خواهد شد و نه آن زمانه برخواهد 
و  زیبا  که  بیان  هر  و  هر سبک  به  را  آن  دارد،  دردی  و  فکری  که شاعری  مادام  همه،  این  با  گشت. 

هنرمندانه بگوید، شعر است. 
نخستین آثار نظم و نثر زبان فارسی بعد از اسلام در ناحیهٔ خراسان بزرگ )خراسان کنونی و 
افغانستان و تاجیکستان، ماوراءالنهر و ترکستان( پیدا شد. به سبک این آثار، »سبک خراسانی« گفته‌اند 
و به علتّ آن که ظهورش در زمان سامانیان بوده، آن را »سبک سامانی« نیز نامیده‌اند. از سویِ دیگر 
سبک خراسانی بر حسب زمان به سه سبک فرعیِ سامانی، غزنوی و سلجوقی تقسیم می شود که بر 
روی هم ویژگی های مشترکی در آنها دیده می شود. سبک دورهٔ سلجوقی را باید »بین بین« نام نهاد، چرا 
که ویژگی های سبک عراقی نیز در آن به چشم می خورد. از شعرای معروف سبک خراسانی می توان 

به رودکی، فردوسی، ناصرخسرو، سنایی و … اشاره کرد.
ویژگی های شعر سبک خراسانی در سه قلمرو:
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الف( ویژگی های قلمرو زبانی
1ــ سادگی زبان شعر 

2ــ کمی لغات عربی و لغات بیگانه )به جز اصطلاحات دینی و علمی(.
3ــ تفاوت تلفّظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز مثلاً یکَ ــ هَزار / یِک ــ هِزار.

4ــ کهنه و مهجور بودن بخشی از لغات در مقایسه با زبان امروز.

ب(ویژگی های فلمرو فکری
1ــ  روح شادی و نشاط و خوش باشی، در شعر غلبه دارد.

2ــ شعر واقع گراست و توصیفات عمدتاً طبیعی و ساده و محسوس و عینی است.
3ــ معشوق، عمدتاً زمینی و دست یافتنی است.

4ــ جنبه های عقلانی بر جنبه های احساسی و عاطفی غلبه دارد.
5  ــ روح حماسه بر ادبیات این دوره، حاکم است.

6  ــ اشعار پندآموز و اندرزگونهٔ این دوره، ساده است و جنبهٔ عملی و دستوری دارد.
7ــ مضمون عمدهٔ اشعار این سبک، حماسه، غنا، مرثیه، حکمت، پند و اندرز، و … است.

ج( ویژگی های ادبی
1ــ قالب عمدهٔ شعر این دوره، قصیده است و مسمّط و ترجیع بند در حال شکل گیری هستند. 

قالب غزل نیز در اواخر این دوره، پدید می آید.
 2ــ استفاده از آرایه های ادبی، طبیعی و معتدل است.

3ــ قافیه و ردیف، بسیار ساده است.
4ــ در توصیفات بیش تر از تشبیه  )از نوع حسّی( بهره گرفته می شود.

در سبک خراسانی دو دورهٔ نثر دیده می شود:
الف( نثر دورۀ سامانی با ویژگی های زیر:

ــ ایجاز و اختصار
ــ تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی

ــ کوتاهی جملات
ــ لغات کهنه فارسی 
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ــ کمی لغات عربی
ــ مطابقت عدد و معدود در جمع

ــ افزایش نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی
    محتوای نثرهای این دوره، بیشتر علمی است و گاهی نثرهای حماسی و تاریخی و دینی هم در 
آن دیده می شود. از نمونه های موّفق این نثر می توان ترجمهٔ تفسیر طبری، تاریخ بلعمی، التفهیم و مقدمهٔ 

شاهنامهٔ ابومنصوری را نام برد.
ب( نثر دورهٔ غزنوی و سلجوقی با ویژگی های زیر:

  ــ اِطناب
ــ تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث و اشعار عرب

ــ تقلید از نثر عربی
ــ حذف افعال به قرینه
ــ استعمال لغات عربی

از نمونه های این نوع نثر:
تاریخ بیهقی، قابوس نامه، سفرنامهٔ ناصرخسرو، سیاست نامه، کیمیای سعادت و کشف المحجوب 

فعالیت 
1ــ با توجه به شعر زیر، به پرسش ها پاسخ دهید:

بود دندان  چه  هر  ریخت  فرو  و  بسود  بــودمرا  تابان  لابــل چــراغ  دنــدان،  نبــود 
بــود مرجان  و  دُرّ  و  بود  زده  سیم  بــودسپید  بــاران  قــطره  و  بود  سحری  ستارهٔ 
نماند کنون زان همه، بسود و بریخت چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بــودیکی 
بــودنه نحس کیوان بود و نه روزگار درازچو بود؟ یـزدان  قـضای  بـگویم:  مـنـت 
بــودجهان همیشه چنین است، گرد گردان است گـردان  گـرد،  آیین  بـود  تـا  همیشه 
شود درد  جای  به  باشد،  درمان  که  بــودهمان  درمان  نخـست  کز  همان  درد،  باز  و 
بــود نو  کجا  همــان  زمانی  به  کند  بــودکهن  خُلقان  که  همان  زمانی  به  کند  نو  و 
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بــود خرم  باغ  که  بیابان،  شکسته  بــودبسا  بیابان  کجا  آن  گشت  خُـــرّم  باغ  و 
رودکی

الف( دو ویژگی ادبی بیت دوم را بنویسید.
ب( کدام ویژگی زبانی دورهٔ اول در این شعر دیده می‌شود؟

2ــ در سرودهٔ زیر:
الف( کدام ویژگی‌های فکری دیده می‌شود؟

ب( در این شعر کدام ویژگی‌های زبانی دورهٔ دوم دیده می شود؟
گوایی گفتی  داد  همی  من  که باشــــــد مرا روزی از تو جداییدل 
مردم به  رسیدن  خــواهد  چه  هر  گواییبلی  زمانی  هر  دهـــــد  دل  آن  بر 
روشناییمن این روز را داشتم چشم و زین غم من  روز  با  نبـــــوده‌ست 
ولیکن بودم  برده  گمــــــان  آشناییجدایی  نهی  یک‌سو  چنــــدان‌که  نه 
بی‌گناییبه جــــرم چه راندی مرا از در خود جز  نبوده‌ست  گنــــــاهم 
از من چرا سیــر گشتی چراییبدین زودی  زودسیــــــری  بدین  نگارا 
باید دید  مــــرا  تو  کز  دانـــست  بی‌وفاییکه  این‌همه  وفا  چنــــدان  به 
بودم ندانسته  دل،  تو  به  بدین گونه مایل به جـــــور و جفاییسپـــــردم 
نبودم آگه  که  دریغـــــا  کجاییدریغــــا  تا  جفــــــا  در  بی‌وفا  تو  که 
ولیکن دیدم  تو  از  دشمـــنی  نشاییهمه  را  دوستی  تو  که  نگویـــــم 
آیم به  آزمایش  از  من  آزمـــــایینگــــــــارا  ازین  بیش  تا  باش،  مرا 
دل کن  شاد  دگر  مهرگان  صـــد  سزاییبه  را  فرخی  و  شـــــادی  تو  که 
تو مادح  فرخـــــی  نو  جشن  هر  مدحت‌سراییبه  شاه  و  تو  بر  کنـــــد 

فرخی سیستانی 
3ــ سه مورد از ویژگی‌های متن زیر را بنویسید:

»به روزگار خسرو، اندر وقت بوذرجمهر، رسولی آمد از روم. خسرو بنشست چنان که رسم 
ملوک عجم بود و رسول را بار داد. پیش رسول با وزیر )بوذرجمهر( گفت: »ای فلان، همه چیز در 
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عالم تو دانی؟« بوذرجمهر گفت: » نه؛ ای خدایگان.« خسرو از آن طیره شده و از رسول خجل گشت. 
پرسید که »همه چیز پس که داند؟« بوذرجمهر گفت: »همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر 
زاده نشده اند.« پس تو خویشتن را از جمیع داناترین کس مدان که چون خود را نادان دانستی، دانا 

گشتی. پس به دانش خویش غرّه مشو.
(قابوسنامه) 

4ــ متن زیر مربوط به کدام دورهٔ نثر است؟ دو مورد از ویژگی‌های نثر این دوره را بنویسید.
»… و میان امیر مسعود و منوچهر قابوس، والی گرگان و طبرستان، پیوسته مکاتبت بود سخت 
ث گفتندی،  پوشیده، چه آن وقت که به هرات می بود و چه بدین روزگار. مردی که وی را حسن مُحُدِّ
آوردی  پیغام  و  نامه  گاه،  از  گاه   هم  و  کردی  محدّثی  هم خدمتِ  تا  بود  فرستاده  امیر مسعود  نزدیک 
به سوی گرگان  را  آن محدّث  که  گاه  آن  هر  و  که عبدالغفارم؛  به خطّ من رفتی  نامه‌ها  و  و می‌بردی. 
فرستادی، بهانه آوردی که آن جا تخم سِپرغم‌ها و ترنج و طبق‌ها و دیگر چیز‌ها آورده می‌آید« .  تاریخ 

بیهقی  )ص 96ــ گزیده(

درس سوم

نگاهی به ادبیات و زبان فارسی در قرن های پنجم تا هفتم
تلاش شاعران و نویسندگان ایران از قرن سوم تا میانهٔ قرن پنجم، موجب احیا و ادامهٔ زبان و 
ادب فارسی در شرق و شمال شرقی یعنی ماوراءالنّهر، خراسان و سیستان شد. عوامل مهمی که موجب 

پیشرفت زبان و ادب فارسی در این دوره شد:
ــ علاقه مندی شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار

ــ توسعهٔ مدارس و مراکز تعلیم
ــ لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان و سلجوقیان 

 ــ پدیده‌های عمده ای که برای زبان فارسی رخ داد، عبارت بود از: 
ــ گسترش فارسی دری و آمیزش آن با کلمات و لغات نواحی مرکزی و غربی ایران، 

ــ درآمیختن فارسی با مفردات و ترکیبات زبان عربی 
ــ آمیختگی با واژه ها، نام ها و لقب‌های رایج در عصر غزنوی و سلجوقی.

به فزونی می رفت؛ زیرا در  با واژگان عربی رو  هرچه زمان می گذشت، آمیختگی زبان فارسی 
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مدارس آن عهد، تنها تحصیل علوم دینی و ادبی، میسّر بود، به همین سبب نه فقط شاعران و ادیبان 
ناگزیر با زبان و ادب عربی آشنا بودند.

دری  فارسی  زبان  نشر  افتاد،  اتفّاق  فارسی  زبان  تاریخ  در  دوره  این  در  که  مهم تر  موضوعی 
در هندوستان و آسیای صغیر، یعنی در نواحی شرقی و غربی بیرون از ایران بود. محمود غزنوی در 
هجوم های متعدّد خود به هندوستان، آیین اسلام را با زبان فارسی به سرزمین سند و از آن جا به دیگر 
با زبان فارسی آشنا کرد، به طوری که زبان  نواحی هندوستان برد و بسیاری از هندوان را مسلمان و 

فارسی در میان آنان نه تنها زبان سیاسی و نظامی شد بلکه عنوان زبان مقدّس دینی یافت.
اگر نگاهمان را بر شعر این دوره معطوف داریم، در خواهیم یافت که شعر پارسی هنوز تا حدود 
نیمهٔ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسی هنوز زیر تأثیر سبک عهد سامانی و غزنوی است، 
یعنی سخن شاعرانی چون ناصر خسرو قبادیانی یادآور اشعار شاعران قرن چهارم است، امّا هم در شعر 
این شاعران و هم در دیگر گویندگان، پدیده های نو و ابتکارات خاصّی که حاکی از نشانه های تحوّل 

سبک شعر است، دیده می شود.
شعر فارسی در این دوره در مسیر تحوّل و تطوّر سبک قرار گرفت و برخی از سخنوران به 

شیوه ای نو گراییدند. 
  عدّه ای از شاعران قرن پنجم و اوایل قرن ششم کوشیدند که سبک شعری آغاز دورهٔ غزنوی 

را دنبال کنند.
گروهی دیگر از شاعران این دوره در عین تقلید از پیشینیان، هر یک ویژگی ها و نوآوری هایی 
در  ششم  قرن  دوم  نیمهٔ  شاعران  دیگر،  گروهی  شدند.  فارسی  سخن  در  دگرگونی  سبب  که  دارند 
خراسان،فارس، نواحی مرکزی عراق و آذربایجان بودند که در تغییر بنیادی سبک شعر فارسی تأثیر 

گذاشتند.
 موضوع قابل توجّه در شعر نیمهٔ دوم قرن ششم، علاقه مندی شاعران به ساختن غزل های لطیف 
و زیباست. سرودنِ غزل از قرن چهارم در شعر فارسی آغاز شده بود ولی انوری و هم سبکان او در 
آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند، چون سبک آنان در سخن ساده و طبیعی بوده است، 
غزل های ایشان لطف بیشتری چه در لفظ و چه در معنی پیدا کرد. تحولی که انوری و سنایی در غزل 
ایجاد کرده اند، باعث شد که در قرن هفتم شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند و این نوع از شعر فارسی 

را به حدّ اعلای کمال برسانند.
در همان حال که شاعران خراسان و سیستان، سرگرم ایجاد سبک تازهٔ خود بودند، در شمال 
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غربی ایران دست های نو از شاعران ظهور کرده بودند که کار آنان از هر جهت در ادب فارسی، تازگی 
داشت. این دسته که شاعران معروف آذربایجان بودند )خاقانی، نظامی(، سبک شعر فارسی را از آنچه 

در دیگر نواحی ایران یا پیش از آنان بوده است، متمایز ساختند.
مرکز ادبی مهم دیگری که در نیمهٔ دوم قرن ششم، در شکل گیری شیوهٔ خاصّی از شعر فارسی 
قبیل  از  یعنی شهرهایی  این حوزه  در  است.  )عراق(  مرکزی  نواحی  و  فارس  ادبی  بود، حوزهٔ  مؤثرّ 
اصفهان، همدان، ری و همسایگان آنها، شاعران و نویسندگان مشهوری در اواخر قرن ششم ظهور 
کردند که در تجدید سبک اثر بسیار داشتند. از جملهٔ آنان، جمال الدّین عبدالرزّاق اصفهانی بود که 
سبک سخنش در آوردن ترکیبات جدید لفظی و به کار بردن لغات عربی و آوردن مضامین نو در شعر، 

تازگی داشت.
سبک عمومی شعر در نیمهٔ دوم قرن ششم، اوایل قرن هفتم با نیمهٔ اوّل قرن ششم، تفاوت عمده 
داشت و باید گفت مقدمهٔ ظهور سبک عراقی در شعر فارسی بود. اگر به وضع عمومی شاعران این عهد، 
نظر بیفکنیم، درمی یابیم که عده ای از رجال مشهور زمان، اعم از شاهان، وزیران، امیران، حکیمان و 
فیلسوفان در شمار شاعران پارسی گوی و عربی سُرا بوده و دفتر و دیوان شعر داشته اند و یا دست کم از 
مجالست با شاعران زمان خود و بزرگ شمردن آنان لذّت می برده اند. شاعران هم با سرودن مدیحه های 
غرّای خود سبب شهرت و آوازهٔ ممدوحان خود می شدند و از آنان، صله های گران حاصل می کردند. 
شاعران این دوره به اندازهٔ شاعران دورهٔ قبل به عشرت و طرب اشتغال نداشتند و حتّی در زندگی برخی 
از آنان دستِ کم در نیمهٔ دوم حیات، نوعی زهد و تقوی به چشم می خورد که سبب می شد تا سرمشق 
دینداری و فضیلت برای هواداران خود شوند مانند سنایی، خاقانی و نظامی. و به همین سبب است که 

در آثار شاعران این عهد بسیار به نصیحت، موعظه و اندرزهای اخلاقی و تربیتی برمی خوریم.
شعر این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع، متنوّع بود. تنوّع در موضوع بدان سبب بود 
که شعر پارسی در راهی که پشت سرگذاشت، به تخصّص ها و رشته هایی تقسیم شده بود که از همه مهم 

تر عبارت بود از: مدح، هجو، هزل، وعظ و حکمت، داستان سرایی، تغزل و حماسه. 
شعر مدحی که از آغاز ادب فارسی و بیشتر به سبب انتساب شاعران به دربارها و دستگاه های 
شاهان و رجال، و دریافت  مقرّری از آنان، معمول گردیده بود، در این دوره هم، به سبب آن که در 

ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداد، ادامه یافت.
هجو و هزل، که از قرن چهارم در شعر فارسی راه یافته بود و نمونه هایی شوخی آمیز و گاهی 

آمیخته با حدّ ملایمی از رکاکت فکر و کلام داشت، در این دوره راه مبالغه را پیمود.
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علّت اساسی رواج و مبالغه در این فن از سخنوری را باید در ناهنجاری اوضاع اجتماعی ایران 
در اواخر قرن چهارم جستجو کرد تا آن جا که برخی از شاهان برای تفریح خاطر شاعران را به هجو 

یکدیگر یا دیگران برمی انگیختند.
در مقابل این نوع از شعر، موعظه و حکمت هم که در شعر کسایی راه کمال را پیموده بود، در 
این دوره در اشعار سنایی و خاقانی مقام والایی یافت. سنایی در آغاز قرن ششم، معانی حِکمی و عرفانی 

درآمیخته با پند و اندرز را در قالب تعبیراتی زیبا و عباراتی شیوا عرضه کرد.
نظم داستان های حماسی که دورهٔ واقعی آن قرن چهارم هجری بود، از اوایل دوران مورد مطالعهٔ 
ما رو به ضعف گذاشت، زیرا در این عهد از یک سو، ایران زیر سلطهٔ غلامان و قبایل زردپوست آسیای 

مرکزی بود و از سوی دیگر، افتخارات نژادی و مبانی ملیّ، رو به ضعف و سستی نهاده بود.
از ویژگی های شعر فارسی در این دوره، تأثیرپذیری بعضی از شاعران از ادبیات عرب و توجّه 

آنان به مضامین شاعران عرب است.
    نکتهٔ قابل توجه دیگر در شعر این دوره، آن است که بسیاری از شاعران از مدّاحی و انتساب به 
دربارها پرهیز می کردند. ناصرخسرو از شاعران آغاز این دوره به سبب اعتقادات دینی خود از دربارها 
به سیر و  ابتدا مدّاح بود در دورهٔ دوم از حیات شعری خود،  کناره می گرفت. پس از او، سنایی که 

سلوک معنوی پرداخت.
تحوّل احوال سنایی، آغازی بود برای تحوّل عمیق در شعر فارسی، یعنی روی آوردن بسیاری 
از شاعران پس از او به تصوّف، عرفان و گشودن دروازه های شعر فارسی به روی اندیشه های عرفانی 
با خروج شعر از دربارها و ورود آن  نتیجهٔ آن، ظهور شاعرانی بزرگ چون عطاّر و مولوی بود.  که 
و  افکار  عمق  و  عواطف  قدرت  و  بیان  سادگی  بر  و  یافت  گسترش  آن  موضوعات  دامنهٔ  خانقاه ها  به 
اندیشه هایی که موضوع شعر پارسی بود، افزوده گشت و خانقاه در شمار پشتیبانان و پناهگاه های شعر 

درآمد.
دوره،  این  شعر  در  هم  دینی  اندیشه های  و  گوناگون  دانش های  و  حکمت  عرفان،  بر  علاوه 
تأثیری عمیق بخشید و جزئی از مضامین شعر شد. یکی از مضامین برجسته و قابل توجّه در شعر این 
عهد، بدبینی شاعران نسبت به دنیا و بریدن از آن، شکایت از روزگار، نابسامانی های اجتماعی و بیان 

ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمان است.

فعالیت های درس سوم



15

کد 206 ایمانی

1ــ ویژگی های سبک عمومی شعر در نیمهٔ اول قرن ششم چه بود؟
2ــ رواج کدام نوع شعر در این دوره چشم گیر است؟ چرا؟

3ــ تحوّل اساسی شعر این دوره، در چه زمینه هایی صورت گرفت؟
4ــ هر یک از موضوعات زیر در شعر نیمهٔ دوم قرن ششم چگونه مطرح شده است؟

الف( هجو و هزل
ب( موعظه و حکمت

ج( داستان های حماسی
5ــ بزرگ ترین شاعران تأثیرگذار و مکتب ساز این دوره را نام ببرید و نوع تأثیر آنان را بنویسید.

درس چهارم

سبک شناسی دورۀ دوم

توجّه  و  آذربایجان  و  )عراق(  ایران  مرکزی  نواحی  و  فارس  در  دری  فارسی  شعر  گسترش  با 
نویسندگان و شاعران به علوم و ادبیات، در سبک شعر و نثر نیز تحوّلی پیدا شد که به »عراقی« معروف 
است. این دوره را می‌توان شکوفاترین دوران زبان و ادب فارسی دانست. اکنون به ویژگی‌های سبک 

این دوره اشاره می‌کنیم:

ویژگی‌های زبانی
1ــ کثرت لغات و ترکیبات عربی؛

2ــ از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی؛
3ــ فراوانی ترکیبات نو؛

4ــ حرکت زبان به سوی دشواری و کاسته شدن از روشنی و سادگی و روانی؛
و  خوارزمشاهی  سلجوقی،  غزنوی،  حکومت‌های  طریق  )از  مغولی  و  ترکی  لغات  ورود  5  ــ 

مغول(.

ویژگی‌های فکری
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1ــ گسترش عرفان و تصوّف؛
2ــ فراوانی زُهدستایی و وعظ و اندرز در شعر؛

3ــ فاصله گرفتن تغزّل از تمایلات نفسانی و در نتیجه آسمانی شدن عشق؛
4ــ رواج هجو و هزل در شعر؛

5  ــ رواج حسّ دینی و ضعف ملیت گرایی؛
6  ــ درون گرایی در شعر و توجّه به احوال شخصی و مسائل روحی؛

7ــ رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی.

ویژگی‌های ادبی
1ــ رواج اکثر قالب‌های شعری خصوصاً غزل و مثنوی و به اوج رسیدن آنها

2ــ رواج موضوعات عرفان، زهد، داستان‌سرایی، حبسیه، هجو و …؛
3ــ خوش آهنگ‌تر شدن اوزان شعری نسبت به سبک دورهٔ اوّل؛

4ــ توجّه بیشتر  به آرایه‌های ادبی؛
5  ــ به کاربردن مجاز، کنایه، استعاره و ایهام و پرهیز از صراحت بیان؛

6  ــ به کارگیری ردیف‌های فعلی و اسمیِ دشوار در شعر؛
7ــ استفاده از موازنه، تمثیل، آیات و احادیث در شعر.

کاربرد  به دلیل  و  ندارد  را  پیش  نثر دورهٔ  و روانی  این دوره، سادگی  در  فارسی دورهٔ دوم  نثر 
فراوان الفاظ پیچیده و صناعات ادبی، دشوارتر و دیریاب‌تر می‌شود. البته برخی از آثار این دوره در 
عین فاصله گرفتن از ساده‌نویسی، رشد و تعالی نثر فارسی را نشان می‌دهند‌؛ مانند گلستان سعدی و 

کلیله و دمنه.
ویژگی های عمدهٔ نثر فارسی این دوره عبارتند از:

1ــ استفاده از آرایه‌های لفظی و معنوی در نثر )چون موازنه، سجع، مراعات نظیر، تشبیه و …(؛
2ــ حذف افعال به قرینه، تکرار افعال و …؛

3ــ کاربرد لغات مهجور عربی، ترکی و مغولی و اصطلاحات علمی و فنّی؛
4ــ رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی؛

5  ــ آوردن مترادف‌های و اطناب‌های غیر ضروری؛
6  ــ سجع‌های متوالی؛ 
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7ــ کاربرد فراوان شعر در متن
8  ــ استفاده از ترکیبات دشوار.
نمونه‌های آثار منثور این دوره: 

چهارمقالهٔ نظامی عروضی، مقامات حمیدی، تاریخ جهان‌گشای جوینی، نفثه‌المصدور و تاریخ 
وصّاف.

فعالیت های درس چهارم
1ــ در شعر زیر:

چرا به  اشتری  دید  چراابلهی  کژاست  همه  نقشت  گفت 
پیکار اندرین  که  اشتـر  هش‌دارگفت  می‌کنی  نقاش  عیب 
خواهدر درکژی‌ام مـکن به عیب نگاه رفتن  راست  راه  زمن  تو 
آمد چنان  مصـلحت  از  آمدنقشم  کمان  راستـــی  کژی،  از 
چشمهست شایسته گرچت آمد خشم جفتی  برای  ابرو  طاق 
مکنید او  عیب  کرده  او  مکنیدهرچه  نکو  جز  نیک  و  بد  با 
شددست عقل از سخن به نیرو شد ابرو  ز  خورشیدبین  چشم، 
اهل خرد نزد  به  نیــکو  و  سخت نیک است از او نیاید بدزشت 
شب و شبگیر رو مر او را خوانبه خدایی ســـــزا مر او را دان
بینی زو  هــرچه  که  نکوتر  بینیآن  نکو  همــه  آن  زشت  گرچه 

(سنایی)
الف( دو ویژگی ادبی را بنویسید.

ب( کدام ویژگی های زبانی در شعر دیده می شود؟
2ــ در سرودهٔ زیر: 

بندچون دید پدر، جمـــــال فرزند را  خزینه  در  بگشـــــــــاد 
خیزی خزینه  آن  شـــــادی  می‌کـــــرد چو گل خزینه ریزیاز 
دادن دایـــــــــه  به  ورا  دادنفرمود  مــــایه  ز  شـــود  رُسته  تا 
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دایگانی حـــــــکم  به  مهــربانیدورانش  شیـــــر  به  پرورد 
سرشتنــد دلش  در  که  شیر  نوشتندهر  او  بر  وفا  ز  حرفــــــی 
دادند غذاش  از  که  مایـــــه  نهـــــادندهر  او  در  دوستی‌ای  دل 
کشیـــدند رخش  بر  که  نیل  دمیــــدندهر  او  بر  دلی  افسونِ 
چون برگ سمن به شیر می‌رستچون لاله دهن به شیر می‌شست
شهــــدی بود  شیر  به  که  مهدیگفتی  میان  مهـــــــــی  بود  یا 
رفته بود  هفته  دو  چو  مــــه  هفتهاز  دو  بر  هفتــــه  دو  ماه  شد 
کردند تمام  هنــــــرش  کردندشرط  نام  هنریــــــش  قیس 
ســالی گذشت  این  سر  بر  کمالیچون  را  جمـــــــــال  بفزود 

(نظامی ــ لیلی و مجنون)
الف( ویژگی‌های ادبی شعر را بنویسید.

ب( ویژگی‌های زبانی شعر رابنویسید.
3ــ کدام یک از ویژگی نثر این دوره را، در متن زیر، می‌بینید؟

»آورده‌اند که به فلان شهر، درختی بود و در زیر درخت سوراخ موش، و نزدیک آن، گربه ای 
خانه داشت؛ و صیّادان آن‌جا بسیار آمدندی روزی صیّاد دام بنهاد.گربه در دام افتاد و بماند. و موش 
به طلب طعمه از سوراخ بیرون رفت. به هرجانب برای احتیاط، چشم می‌انداخت و راه سره می‌کرد، 
ناگاه نظر برگربه افگند. چون گربه را بسته دید، شاد گشت. در این میان از پس نگریست. راسویی از 
جهت او کمین کرده بود، سوی درخت التفاتی نمود. بومی قصد او داشت. بترسید و اندیشید که:اگر 
بازگردم، راسو در من آویزد و اگر برجای قرار گیرم، بوم فرود آید، و اگر پیش‌تر روم، گربه در راهست. 
با خود گفت: درِ بلاها باز است و انواع آفت به من محیط و راه مخوف، و با این همه، دل از خود 

نشاید برد…
(کلیله و دمنه ــ نصرالله منشی)

٭ کارگاه تحلیل فصل اوّل
1ــ نمونه های زیر را از نظر ویژگی های قلمرو زبانی بررسی کنید:
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آید همی مولیـــــان  همـــــیبوی جوی  آید  مــــهربان  یار  یاد 
همــــیریگ آمـــــوی و درشتی راه او آید  پرنــــیان  پایم  زیر 
خِنــــگ ما را تا میان آید همیآب جیحون از نشاط روی دوست
زی دیر  و  باش  شاد  بخارا!  همی ای  آید  شادمان  تو  زی  مــیر 

رودکی
٭٭٭

فروهل خیمه  خیمگی!  یا  منزلالا  ز  شد  بیرون  پیشاهنگ  که 
نخستین طبل  بزد  زن  محـــملتبیره  همی‌بندند  شتربانان 
امشب و  نزدیکست  شام  مقابلنماز  بینم  را  خورشید  و  مه 
بالا قصد  دارد  ماه  بابل    ولیکن  کوه  از  آفتاب  فروشد 

منوچهری
٭٭٭

دمساز دید  دل  هاتف  چون  آوازمرا  همــت  رواق  از  آورد  بــر 
فلک بد عهد و عالم زود سیرستکه بشتاب ای نظامی زود دیرست
نوش چشمه  از  برآر  نو  سخن را دست بافی تازه در پوشبهاری 
بردار به همّت ساز  این منزل  برداردر  آواز  وقت  به  پرده  درین 

خسرو و شیرین، نظامی
2ــ نمونه های زیر را از نظر ویژگی های قلمرو ادبی بررسی کنید:

»و بدان که نخستین چیزی که خلق تعالی آفرید قلم را آفرید چنان که پیغامبردعلیه السلام فرمود: 
اول ما خلق الله تعالی القلم. و قلم را فرمود که بر لوح بگرد و بنویس هر چه تا قیامتپخواهد بود، پس هر 

چه خواست آفریدن و خواست بودن تا رستخیز، همه قلم بنوشت به امر حقّ عزّ وجلّ«.
تاریخ بلعمی   

٭٭٭
»نوشته اند: درزی و جولاهه ای با هم دوستی داشته‏اند و چون به هم بنشستند می‏گفتندی که این 
کار این شیخ هیچ بر اصل نیست. روزی با یکدیگر می‏گفتند که این مرد دعوی کرامت می کند؛ بیا تا هر 
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دو به نزدیک وی در شویم، اگر شیخ بداند که ما هر یکی چه کار کنیم و پیشه‏ی ما چیست، بدانیم که او 
بر حق است و آنچ می کند بر اصل است. هر دو متفکر وار به نزدیک شیخ ما درآمدند. چون چشم شیخ 
بر ایشان افتاد گفت، بیت: به فلک برد و مرد پیشه ورند زان یکی درزی و دگر جولاه پس اشارت به 
درزی کرد و گفت: این ندوزد مگر قبال ملوک آنگه اشاره به جولاهه کرد و گفت: وان نبافد مگر گلیم 

سیاه ایشان هر دو خجل گشتند و در پای شیخ افتادند و از آن انکار توبه کردند«.   
اسرارالتوحید، محمدبن منوّر

٭٭٭
ملک گفت: آورده اند که بازرگانی غلامی داشت دانا و زیرک سار و بیدار بخت، بسیارحقوق 
بندگی بر خواجه ثابت گردانیده بود و مقامات مشکور و خدمات مقبول و مبرور بر جراید روزگار ثبت 
کرده. روزی خواجه گفت غلام را: ای غلام، اگر این بار دیگر سفر دریا برآوری و باز آیی، ترا از مال 
خویش آزاد کنم و سرمایهٔ وافر دهم که کفاف آنرا پیرایهٔ عفاف خود سازی و همه عمر پشت به دیوار 
فراغت باز دهی غلام این پذرفتگاری از خواجه بشنید، بروی تقبلّ و تکفّل پیش آمد و بر کار اقبال 
نمود، بار در کشتی نهاد و خود درنشست، روزی دو سه بر روی دریا می راند، ناگاه بادهای مخالف از 
هر جانب برآمد، سفینه را درگردانید و بار آبگینهٔ املش خرد بشکست کشتی و هرچ درو بود، جمله به 
غرقاب فنا فرو رفت و او به سنگ پشت بحری رسید، دست درو آویخت و خود را بر پشت او افکند تا 
به جزیره‌ای افتاد که درو نخلستان بسیار بود، یک چندی در آن‌جایگه از آنچ مقدور بود، قوتی می‌خورد 

 …
مرزبان نامه

3ــ نمونه های زیر را از نظر ویژگی های قلمرو فکری بررسی کنید:
فـــربـــه شــهـــری رســـیـــدنــد خـــرّم دگــر و  خـــوبی  و  زیـــب  و  پُــرآرایــش 
کارز بــیـــرونـــش بــتــخـانـــه ای پـر نــگار بـــه  گـــوهر  بـرده  کــران  بـی  بــراو 
ایــوانــش تــخـــتــی ز عــاج بـــتـــی در وی از زرّ بـــا طـــوق و تـــاجنــهــاده در 
ر از هــفــت ســان آن درخــتدرخـتی گــشــن رُســتــه در پــیـش تــخــت ّـ کـــه دادی ب
دلـــفـــریـــبز انــگــور و انــجـــیــر و نــارنــج و ســیــب بِــه  و  تـــرنــج  و  نـــار  ز 
آمــدی بــار  بــه  بــدیــنـــسان  بــاری  بـــار آمـــدینــه  بـــارش دو  کـــه هــر ســال 
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کد 206 ایمانی

آشــکــار شــدی  وی  کــز  بــرگ  آن  ُـدی چــهـــره آن بــت بـــر و بــر نـــگـــارهــر  بــ
چـــو خوردی از آن مـــیـــوه گـــشتـی درستز شــهــر آن کــه بــیمار بــودی و سُــســت

گرشاسبنامه، اسدی طوسی
٭٭٭

مست مستِ  درآمد،  شیدا  وز کمال عشق، نه نیست و نه هستبلبل 
زیر هر معنی، جهانی راز داشتمعنی‌ای در هر هزار آواز داشت
زن نعره  معانی،  اسرار  در  کرد مرغان را زفان بند از سخنشد 
عشقگفت بر من ختم شد، اسرار عشق تکرار  می‌کنم،  شب  جملهٔ 
زیر چنگ، از نالهٔ زار من استزاری اندر نی، ز گفتار من است

منطق الطیر، عطّار
٭

چون کند اندر او همی پروازبه هوا در نگر، که لشکر برف
بازراست، همچون کبوتران سپید هیبت  ز  کردگان،  گم  راه 

(آغاجی)قرن چهارم
٭

کز اهل سماوات به گوش تو رسد صوت!ای خواجه، رسیده ست بلندیت به جایی 
درازی  به  باشد  تو  قد  تو چون  الموت.گر عمر  ملک  بمیرد  و  بمانی  زنده  تو 

 انوری



و فنون ادبي  علوم

 فصــــــل دوم

 موسيقي شعر
:5(درس و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي)  سازه ها

:6(درس  هماهنگي پاره هاي كلام)

:7(درس  قافيه)

:8(درس .وزن شعر فارسي)
 كارگاه تحليل*

 درس پنجم

و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي سازه  ها
بيشناسيم هيچ ملّتي را نمي عواملي كه آدمي را به جست وجـــوي موسيـــقي. بهــره باشد كه از موسيقي

مي كشاند، همان كشش مي و موسيقي هر دو براي برانگيختن. كند هايي است كه او را وادار به گفتن شعر شعر
و حال عاطفي به كار مي روند حس.

و تعجب حالت و يأس، حيرت ميهايي چون اندوه، شادي، اميد كوشد، نمودي از عاطفه هستند كه شاعر
.ترين عامل پيدايي شعر، عاطفه است اساسي. تأثّرات ناشي از آن را به ديگران منتقل كند

آن شاعر براي انتقال عاطفه و متأثرّ ساختن ميي خود به ديگران گيرد اما زبان را به صورت ها، از زبان كمك
ب معمول به كار نمي مي يان مقصود خويش، واژهبرد؛ بلكه براي گزيند كه با قرار گرفتن در كنار هم، هايي را بر

و عاطفه به  و مناسب براي انتقال احساس و آهنگ، عامل تأثيرگذار آهنگي خاص را پديد آورند؛ بنابراين، وزن
و هواي سخن، از نظر روحي. ديگران است و حال و محتوا و شعر رواني، اهميت-رعايت تناسب ميان آهنگ دارد
و تند، بار حماسي فضاي شعر را غني را به اوج مي و آهنگ كوبنده، كوتاه، ضربي تر رساند؛ مثلاً در نمونة زير، وزن

.سازد مي

و هنـــــــدي دراي و نالة كرّ ناي دم ناي رويين  خـــــروش آمد
سمِ اسپان به جوش و خـــروش زمين آمد از  به ابر اندر آمد فغان

 چو برخاست از دشت گَرد سپاه كس آمد برِ رستـــــم از ديدگاه
 كه آمد سپــاهي چو كوه گران همه رزمجـــــويانِ كـــندآوران

 تيغ دليران هوا شد بنفـــش برفتنـــد با كاويـــــاني درفشز



 برآمد خروشِ سپــاه از دو روي جهان شد پر از مردم جنـگجوي
و ماه گفتي به رنگ اندرست ستاره به چنگ نهنـــگ اندرست  خور

 فردوسي

مي رواني است كه شاعر از رويداد حادثه-پس منظور از عاطفه، حالتي روحي از اي در خويش احساس و كند
. خواهد كه با وي در اين احساس، همراهي كند خواننده يا شنونده مي

مؤ، مهم-كه ركن معنوي شعر است-توان گفت پس از عاطفه دربارة تأثير وزن در شعر، مي و ثرترين ترين
كم» وزن«عامل،  مي است؛ بدون وزن، توان عواطف را برانگيخت؛ اصولاً انتظاري كه آدمي از شعر دارد، اين تر

و علتّ اين كه شعر را بيش از نثر مي و آوازخواني است كه بتواند آن را زمزمه كند خواند، همين شوق به زمزمه
طب. است و براي نشان دادن عواطف، نميوزن در شعر، جنبة تزييني ندارد؛ بلكه جزء آن يعت شعر است توان از

.چشم پوشيد
مي بدان سان كه گفتيم؛ وزن مهم و و بينيم كه اكثر كتاب ترين عامل شعر است هاي مقدس نيز داراي آهنگ

مي موسيقي خاص و اين موضوع به خوبي نشان و خوش دهد كه انسان در برابر گوش اند راتي آهنگي چه تأثّ نوازي
را. دارد و نشاط دروني و آهنگي درآميخته است كه حالت شادي در نمونة زير، سعدي سخن خويش را با وزن

و رسيدن به آستان دلارام را به خواننده نيز آشكارتر مي و سيراب شدن خويش از نور معرفت و سرخوشي سازد
.كند منتقل مي

و تو نور اي صنم  چشم بد از روي تو دور اي صنم ما همه چشميم
 روي مپوشان كه بهـــــشتي بود هر كه ببيند چو تو حور اي صنم

و قصور اي صنم  حور خطــــا گفتم اگر خواندمت ترك ادب رفت

 يري كه من غايبــــم از ذوق حضور اي صنمتا به كرم خــــرده نگ

 سعدي از اين چشمة حيوان كه خورد سيــــر نگردد به مرور اي صنـم

 سعدي
را. شود وزن، ادراكي است كه از احساسِ نظم حاصل مي و بيرون از ذهن كسي كه آن وزن، امري حسي است

مي. يابد، وجود ندارد؛ وسيلة ادراك وزن، حواس ماست درمي گردد، حركتي مداوم دارد، اما وزن مثلاً چرخي كه
هاي پياپي آن، آن ديده شود، از ديدن بازگشت اي در يك نقطة چرخ باشد كه هنگام حركت حال اگر نشانه. ندارد

هاي دوچرخه هيچ نوع وزني ندارد؛ اما از توجه به حركت پاي هم چنين گردش چرخ. شود ادراك وزن حاصل مي
و بازگشت متوالي آن به نقطة پايين، وزني ادراك مي . كنيم دوچرخه سوار

و ي زير، از اين ويژگي آوايي و. است تكرار منظمّ موسيقي به خوبي بهره گرفتهمولوي هم در نمونه حالت تند
بر. خيزابي وزن، كاملاً با لحن حاكم بر فضاي محتواي شعر هماهنگي دارد و عاطفه، و همسويي وزن تناسب

:قدرت اثرگذاري اين سروده، افزوده است

بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم دو و من، دولت پاينده شدممرده  لت عشق آمد
 ديدة سيــــر است مرا، جان دلير است مرا زهرة شيــــر است مرا، زهرة تابنده شدم

نه گفت كه سرمست نه و سرمست شدم، وز طرب آكنده شدم اي، رو كه از اين دست  اي رفتم



ع شدي، قبلة اين جمع شدي جمع نيم شمــــع نيم، دود پراكنده شدمگفت كه تو شم
و راهبــري شيــخ نيم پيش نيم، امرِ تو را بنده شدم و سري، پيش رو  گفت كه شيخي

و بشكافت دلم اطلس نو  بافت دلم، دشمن اين ژنده شدم تابش جان يافت دلم، وا شد

و بخشنده شدم و بخشش او روشن ملكَ كز كرم و ملك و ملك شُكر كند چرخ فلك، از

 غزليات شمس، مولوي
و آهنگ متن، سبب كشف لحن مي را. شود توجه به فضاي عاطفي تشخيص لحن مناسب هر متن، خواندن

و درك محتوا دلنشين مي را آسانتر .سازد تر

:فعاليت درس پنجم

و موسيقي-1 آن)وزن(نمونه هاي زير را بخوانيد، آن ها را از ديد آهنگ و تفاوت با هم مقايسه كنيد

.ها را نشان دهيد
 ياد يار مهربان آيد همي بوي جوي موليان آيد همي
و درشتي راه او  زير پايم پرنيان آيد همي ريگ آموي

رودكي

** 

 وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي رود اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي رود
 سعدي

** 
و گردابي چنين هايل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل و بيم موج ها شب تاريك

 حافظ
** 

 جهانِ جهان را به بد نسپرسم بيا تا همه دست نيكي بريم
 فردوسي

مهر تو در دل لب اي مهر تو بر ها وي شور تو در سرها، وي سرّ تو در جانها ها، وي
ها كوته نظري باشد، رفتن به گلستان تا خار غم عشقت، آويخته در دامن
ها عشق حرم باشد، سهل است بيابانچون گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد

و بعد از من، گويند به دورانمي گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش .ها گويم

 سعدي



و حال حاكم بر فضاي شعر، گفت-2 و حس ي تفاوت عواطف و در باره وگو نمونه هاي زير را بخوانيد

:كنيد
مرحب از برِ يار آمده اي نفسِ خرمّ باد صبا ااي

ز صبح  مرغ سليمان چه خبر از سبا قافلة شب چه شنيدي

مي بر سر خشم است هنوز آن حريف .رود اندر رضا يا سخني
 سعدي، غزليات

*
و ستاره هم هم زين درد، خون گريست سپهر و دلِ سنگ خاره  خون گشت، قلبِ لعل

الَمَ زادة بتول و بر سر زدند از همتنها همين نه مريم  هاجر، كه ساره

هم بستند راه مهلت او از چهار سو  تنها نه راه مهلت او، راه چاره
آل كردند قتل عام به نوعى كه شد قتيل هم از كودكان  نبى، شيرخواره

هم تاراج برده بر قتل شير خواره نكردند اكتفا ز كين، گاهواره  اند
و سينه همتن اش شكست از كينه، استخوان بر سم باره  ها نه سنگ ظلم، كه از

هم بر خور نشست از اثر نعل ميخ كوب  تنها نه نقش ماه، كه نقش ستاره
هم آن پيكر شريف چو بر روى خاك ماند و سواره  بر روى او پياده گذشت
هم زين نظم، شد گشوده به رويم درِ الَم ز مرهْم هزار .بر قلب من نشست،

ف )مقتل(دايي، كلّيات سوگنامه عاشوراييميرزا محمود

*
 كفرش همه ايمان شد، تا باد چنين بادا معشوقه به سامان شد، تا باد چنين بادا

 باز آنِ سليمان شد، تا باد چنين بادا ملكي كه پريشان شد، از شومي شيطان شد

 باداغمخوارة ياران شد، تا باد چنين ياري كه دلم خَستي، در بر رخِ ما بستي

 عالم شكرستان شد، تا باد چنين بادا زان خشم دروغينش، زان شيوة شيرينش

و عيد آمد، ياري كه رميد آمد .عيدانه فراوان شد، تا باد چنين بادا عيد آمد
غزليات،ديوان شمس،مولوي

*
شنفُتنم، هوس است حال دل با تو گفتنم، هوس است  خبر دل

 از رقيبان نهفتنم هوس است طمع خام بين كه قصة فاش

 كه سحرگه شكفتنم هوس است اي صبا، امشبم مدد فرماي
غزليات،حافظ

*
ز ديو ناپديد ديو پيش توست پيدا، زو حذر بايدت كرد  چند نالي تو چو ديوانه
 چون تو از دنيا چريدي او تو را خواهد چريد گر مكافات بدي اندر طبيعت واجب است



و كه آن ده دل آن گوي ما را و گر ببايدت آن شنيدت پسند آيد به  گر ببايد زانت خورد

ز ديگر كس جگر خسته شود چون نخواهي كه  ديگران را خيره خيره دل چرا بايد خَليدت

 چشمت از عيب كسان لَختي بيايد خوابنيد ور بترسي زانكه ديگر كس بجويد عيب تو

و خو  كز همه دنيا گُزينِ خلقِ دنيا اين گزيدي نيكبرگزين از كارها پاكيزگي

را نيكخو گفته  خوي نيك است اي برادر، گنج نيكي را كليد است يزدان، مر رسول خويش
قصايد،ديوان اشعار،ناصرخسرو

*
و بدخو جهاني  چو آشفته بازار بازارگاني جهانا چه بدمهر
 به بدنامي خويش همداستاني به درد كسان صابري اندرو تو

 سراسر فريبي، سراسر زياني به هر كار كردم ترا آزمايش

.هماني هماني هماني هماني ديگرو گر آزمايمت صدبار
و قطعات،ديوان اشعار،منوچهري قصايد

*
ميآب زنيد راه را، هين مي رسد كه نگار  رسد مژده دهيد باغ را، بوي بهار

مي راه دهيد يار را، آن مه ده چهار را  رسد كز رخ نوربخش او، نور نثار

مي رونق باغ مي و چراغ مي رسد رسد، چشم مي غم به كناره  رسد رود، مه به كنار

مي باغ سلام مي مي كند كند، سرو قيام س سبزه پياده ميرود، غنچه .رسد وار
غزليات،ديوان شمس،مولوي



:درس ششم

 هاي كلام آهنگي پاره هم
و وزن بهره مي گيرند آموختيم كه شاعران براي تأثيرگذاري سخن براي تشخيص موسيقي شعر. خود از عاطفه

و هوش موسيقايي خود را  يك راه اين است كه تمرين هاي شنيداري خود را بيشتر كنيم، تا سواد شنيداري
و مساوي بخش كنيم. پرورش دهيم و. راه ديگر آن است كه شعر را به پاره هاي هم آهنگ در پي آن تساوي
ش .عر را به دست آريمتوازن آوايي

اگر برگرديم به آن چه از شعرهاي خوانده شده، توجه كنيم، مي بينيم كه مصراع ها يا پاره هاي شعر از
و اگر خودمان هم بخواهيم شعر را بخوانيم، اين گونه قطعه و ايستگاه هاي آوايي،سامان يافته است هاي كوچك

:مي خوانيم
ت م چش مي مِ ه نم ما ص  نو رِي

.مي گوييم»هجا«به هر كدام از اين پاره ها
از. مقدار آوايي است كه دهان با يك بار باز شدن آن را ادا مي كند هجا يا بخش، .پديد مي آيد» واج«هجا،

و شور: مانند. واج كوچك ترين واحد آوايي زبان است و باز، شير و شتاب، بار  كتاب
و صامت تقسيم مي كنند29رسي در زبان فا ي مصوت .واج وجود دارد كه آنها را به دو دسته

ُ». زبان فارسي شش مصوت دارد: مصوت ِ َ و« اي« مصوت هاي كوتاه مصوت هاي بلند زبان فارسي» آ، او،
.هستند
 ...و/ل/ك/ف/ر/س/ت/پ/ب: واج ديگر زبان فارسي صامت هستند، مانند23:صامت

:هجاهاي زبان فارسي به سه دسته تقسيم مي شوند
.نشان مي دهند»U«هجاي كوتاه را با اين علامت ... چو، كه، تو،: مصوت كوتاه مانند+ صامت:هجاهاي كوتاه

:كه دو گونه است:هجاهاي بلند
سر: صامت؛ مانند+ مصوت كوتاه+ صامت- الف .گلُ،
مو: مصوت بلند؛ مانند+ صامت-ب .پا، سي،

.نشان مي دهند»-«هجاهاي بلند را با اين علامت
:كه آن نيز دو نوع است: هجاهاي كشيده

.برد، سبز، لطف: دو صامت يا بيشتر؛ مانند+ مصوت كوتاه+ صامت- الف
.كار، آب، سيب، باخت: يك يا چند صامت؛ مانند+ مصوت بلند+ صامت-ب

)U(و يك هجاي كوتاه)-(نشان مي دهند؛ زيرا برابر با يك هجاي بلند»U-«هجاي كشيده را با اين علامت
.است

:قبل از جداسازي هجاهاي يك كلمه، به اين نكات توجه كنيد
آن، يك مصوت دارد؛ بنابراين، تعداد هجاهاي يك كلمه با تعداد مصوت)بخش(هر هجا-1 هاي

ودا)ا(يك مصوت» باد«: كلمه برابر است؛ براي مثال و يك هجاست َ، سه مصوت»برادر«رد )-
َ و سه هجاست)-، ا، .دارد



هر هجا را همان طور كه مي خوانيم، مي نويسيم تا در شمارش واج ها دچار اشكال نشويم؛-2
ت: براي مثال ).U-(هجاي كشيده: خواب خاب)U(هجاي كوتاه: تو

آغاز نمي شود؛ بنابراين، واژه هايي كه به ظاهر با مصوت در زبان فارسي، هيچ واژه اي با مصوت-3
آغاز مي شوند، در ابتداي خود يك صامت همزه دارند كه در تعيين نوع هجا بايد بدان توجه 

.يك هجاي كشيده است»آب«و) سه واجي(يك هجاي بلند»از«براي مثال،. داشت

و تعيين نوع آن را به هم دست آورده اكنون كه توانايي شناخت هجا ايم، بايد بدانيم كه دو مصرع يا بيت،زماني
كه وزن :اند
.تعداد هجاهاي آنها با هم برابر باشد- الف
و بلند آنها در مقابل يكديگر قرار گيرد-ب .هجاهاي كوتاه

د. اند گفتيم كه در هر شعر، تمام مصراع ها هم وزن و ترتيب هجاها ر هر دو راز اين هم وزني آن است كه تعداد
.اكنون به جداسازي هجاهاي بيت زير، دقتّ كنيد. مصراع يكي است

 سهمگين آبي كه مرغابي در او ايمن نبودي كمترين موج آسيا سنگ از كنارش درربودي
ن بو دي د رو اي من ك مر غا بي  سهم گي نا بي

س ت رين مو جا دي كم ر بو ك نا رش در  يا سن گز
-U--/-U--/-U--/-U--

و بلند آن ها در مقابل هم و تعداد هجاها در هر دو مصراع يكي است؛ يعني، هجاهاي كوتاه مي بينيد كه ترتيب
.قرار مي گيرند

را:يادآوري لازم است به اين نكته توجه داشته باشيم كه در شعر نو، معمولا شاعران تساوي مصراع هاي شعري
و بلندي مصراع هاي شعر نو يكسان نيست. ضروري نمي دانند .به همين سبب مي بينيم كه كوتاهي

 ترا من چشم در راهم«
 شباهنگام

 كه مي گيرند در شاخ تلاجن سايه ها رنگ سياهي
 خستگانت راست اندوهي فراهم وزان دل

.»ترا من چشم در راهم

:فعاليت

و مصوت هاي مصرع اول بيت زير را به تفكيك مشخصّ نماييد-1 .صامت ها

و هر جا روند  نشايد كه خوبان به صحرا روند همه كس شناسند

.كنيد؛ سپس هر هجا را با علامت خاص آن بنويسيدهر بيت را به هجاهاي تشكيل دهندة آن تجزيه-2

و چه نازي به گنج- و رنج چه نازي به نام )فردوسي( چنين است كيهان پر درد



و هوي و شوريدگان در هاي و مستان در سماع شاهدان در حالت  مطربان گويي در آوازند

كو-4 تاه وجود دارد؟در بيت زير،چند هجاي  

)سعدي(» تا رنج تحمل نكني،گنج نبيني تا شب نرود،صبح پديدار نباشد«

.هريك از واج هاي زير، نمونه هايي بنويسيد)صامت،مصوت(براي كاربرد هاي گوناگون-5

:صامت-: صامت-

:»ي«:»و«-

:مصوت-: مصوت-

:صامت-

:»ه«-

:مصوت-

-( علامت هجاهاي كدام بيت، سه بار-6 - - U(تكرار شده است.

)حافظ( شمار آرد درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد نهال دشمني بركن كه رنج بي

)حافظ( خدا را كم نشين با خرقه پوشان رخ از رندانِ بي سامان مپوشان

)سعدي( من از اين جا به ملامت نروم كه من اين جا به اميدي گردم



:درس هفتم

 قافيه
و احساس است و سرشار از عواطف ، سخني خيال انگيز، موزون .خوانديم كه شعر

و آن را اثر بخش مي سازد تا. وزن به شعر، زيبايي مي بخشد اگر وزن شعري را برهم بزنيم، خواهيم ديد كه
و تأثير آن كاسته مي شود :مثلاً شعر. چه ميزان از زيبايي

د و نمااستر آغوش خاك دانه چو طفلي است و شب اين طفل به نشو  روز
و شورانگيزي اش را از دست داده است :اگر به صورت بي وزن درآيد در مي يابيم كه چه قدر زيبايي

و نما است و شب به نشو  دانه چو طفلي در آغوش خاك است اين طفل روز
آن.م استپس، وزن براي شعر لاز و خوش آهنگي يكي ديگر از بايسته هاي شعر كه هر بار موسيقايي

.افزايد، قافيه است مي
و گوش را نوازش مي ؛ به بيت زير توجه كنيد قافيه به زيبايي شعر مي افزايد :دهد

و بالاي تو اي بدر منير قامت است آن يا قيامت، عنبر است  آن يا عبيرفتنه ام بر زلف
و خوش آهنگي اول را ندارد :اگر قافية آن را تغيير دهيم، به صورت زير در مي آيد كه زيبايي

و بالاي تو اي بدر منير قامت است آن يا قيامت، عنبر است آن يا كه مشك  فتنه ام بر زلف
يكسان هستند، اما فقط با تغيير واژه قافيه،ي واژگان بينيم، با آن كه تقريبا همه همان گونه كه مي

و طنين پاياني سخن از كف رفته است .ضرباهنگ موسيقايي

و رديف در شعر  قافيه
 شب عاشقان بي دل چه شبي دراز باشد تو بيا كز اول شب، در صبح باز باشد

و» باشد«واژة .، واژه هاي قافيه است» باز«و» دراز« در آخر دو مصرع رديف نام دارد
و معني(كلمه يا كلماتي است كه بعد از واژه قافيه، عيناً: رديف .تكرار مي شود) از نظر لفظ
.واژه هايي است كه حرف يا حروف آخر آنها مشترك باشد: قافيه

:در اين شعر. رك كه در آخر واژه هاي قافيه مي آيدحرف يا حروف مشت: حروف قافيه
 ازوستماز آنم كه جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالَم به جهان خرَّ

و» ازوست« و»معالَ«و»مخرَّ«رديف است .حرف قافيهمَ–واژه هاي قافيه
قا»اصحر«و»ا تماش«در شعر زير، و واژه هاي .حرف قافيه»ا«فيه هستند

و تماش و بيا به سوي صحرا شد موسم سبزه ابرخيز

 قواعد قافيه
:حداقل حروف مشترك لازم براي قافيه، تابع دو قاعده است

.به تنهايي اساس قافيه قرار مي گيرند/و/،/ا/ هر يك از مصوت هاي:1قاعدة
، و حرف مشترك آنها مصوت»ا تمنّ«و»ام« واژه هاي در بيت زير :است/ا/ هم قافيه هستند



م ز بيگانه تمنّاسال ها دل طلب جام جم از  مي كردامي كرد وآنچه خود داشت
:در بيت زير

و جاد آهواي چشم تو دل فريب ودر چشم تو خيره چشم
.حرف قافيه است/و/ مصوت
، قافيه قرار مي گيرد:2قاعدة ).صامت(+صامت+ مصوت: هر مصوت با يك يا دو صامت پس از خود

همينكي شعرترانگيزد خاطر كه حز و  باشدينباشد؟ يك نكته از اين معني، گفتيم
هج. حروف قافيه است) صامت+ مصوت(»ين« در اين شعر در. اي قافيه در شعر فارسي رايج استاين الگوي

:شعر زير
 اشتكزو خرمن كام دل برند اشتكسي دانة نيك مردي نك

.حروف قافيه است) صامت+ صامت+ مصوت(»اشت«
: در اين شعر

و حق پرَ و صاحب دل دستنكونام  ست خط عارضش خوش تر از خطّ
.حروف قافيه است) صامت+صامت+مصوت(»ست–َ

: توجه
:بعضي از شاعران براي غني تر كردن موسيقي شعر، گاه در درون مصراع ها نيز قافيه مي آورند

)سعدي(در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي رود
 يار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا يار تويي، غار تويي، خواجه نگه دار مرا
و مفتوح تويي سينة مشروح تويي، بردر اسرار مرا )مولوي( روح تويي، نوح تويي، فاتح

:اصلي در واژه هاي آخر مصرع هاستاست كه قافية) ذوقافيتين(گاهي هم شعر داراي دو قافية پاياني
)نظامي/ شرف نامه( گزيد از غنيمت، ظرايف بسي كز آن سان نبيند، طرايف كسي

:تذكرّ
؛.همساني شكل نوشتاري حروف قافيه نيز بايد رعايت شود

:مثلاً در اين شعر سعدي
 پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز هنگام نوبت سحر است اي نديم، خيز

و خيز«با» حضيض، لذيذ، غليظ«از نظر آوايي واژه هاي هم قافيه هستند اما چون شكل نوشتاري» مشك بيز
.آن ها متفاوت است، قافيه كردن آن ها درست نيست

 قافيه در شعر نو
و شاعر خود را اسير قافيه نمي سازد، بلكه معمولاً در هر در شعر نو، قافيه محدوديت هاي شعر كهن را ندارد

.مطلب دو يا چند مصرع قافيه دار مي آيد



: مثال

 از تهي سرشار
 جويبار لحظه ها جاري است

و اندر آب بيند سنگ  چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب
و دشمنان را مي شناسم من دوستان

 زندگي را دوست مي دارم
دشمنمرگ را

 واي اما با كه بايد گفت اين؟ من دوستي دارم
بردنكه به دشمن بايد از او التجا
 ...جويبار لحظه ها جاري

 اخوان ثالث

 فعاليت

.با توجه به بيت زير،الگوي هجايي حروف قافيه را بنويسيد--1
در پيش بي دردان چرا فرياد بي حاصل كنم«  

ز دل،با يار صاحب دل كنم رهي معيري» گر شكوه اي دارم  

و حروف مشترك آن را در هر بيت، مشخصّ كنيد--2 .قافيه

حافظ گر به كوي تو باشد مرا مجال وصول رسد به دولت وصلت، نواي من به اصول-  

شد- حافظ نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد عالم پير، دگرباره جوان خواهد  

و جادو در چشم تو خيره، چشم آهو- سعدي اي چشم تو دل فريب  

بس- و گوهر خود را هويدا كن،كمال اين است  

و بس ميرزا حبيب خراساني خويش را در خويش پيدا كن،كمال اين است  

.نوع قاعدة قافية را در هر بيت،مشخصّ كنيد-3

مولوي بگريز از او تا نريزد بر تو زهر آن زشت خوي! يار بد مار است،هين-  

.وجود ندارد؟دليل خود را بنويسيد»رديف«در كدام بيت،--4

 ياد باد حافظ ياد باد آن روزگاران روز وصل دوستداران، ياد باد-

 حافظ دوش آگهي از يار سفر كرده داد، باد من نيز دل به باد دهم، هرچه باد، باد-

.هريك از اصطلاحات زير را مقابل بيت مربوط به آن بنويسيد--5

»قافية دروني، ذوقافيتين«

( ده از سياست تو، آسمان سپراي از مكارم تو شده در جهان خبر افكن- )شاعر؟(..............)



و داغ عالمي،چون پا نهي اندر جفا- و چراغ عالمي هم درد و باغ عالمي،چشم مولوي(..........) گلزار  

مولوي) (.............يار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا يار تويي،غار تويي،خواجه نگه دار مرا-  

 كدام واژة زير، با ديگر كلمات، نمي تواند هم قافيه شود؟چرا؟-6-

»شهر،بحر،نهر،دهر«

:با توجه به بيت زير به سوالات پاسخ دهيد-7
و توست و توست تا اشارات نظر، نامه رسان من  نشود فاش كسي آن چه ميان من

 رديف كدام است؟) الف
.قافيه را پيدا كنيدواژه هاي)ب
و الگوهاي قافيه را بنويسيد)پ .حروف
و بلندي با شعرحافظ-8 و كوتاهي .، مقايسه كنيد»گفتم غم تو دارم«شعر زير را از نظر كاربرد قافيه

 عاشقم بهار را

 رويش ستاره در كوير را

! رهنورد دشت هاي عاشقي

س ز بادة توپر  پيده باد جام

 اي كه چون غزال تشنه،

 آب تازه مي خورد

ز جاري كلام تو  مزرع دلم

 در غبار كام تو

و رهزنانچارة فسون  گران

محاق مرگ،رخ نهفتن است  در

 من كه تشنه ام زلالي از سپيده را

و جوگرم  من كه جست

 سرودهاي ناشنيده را،

 شعر من كه عاشقم

 هميشه از تو گفتن است

 اي كه در بهار سبز نام تو

 رسالت گل محمدي

. شكفتن است  سيد حسن حسيني!



: درس هشتم

 وزن شعر

و بلند استوار وزن شعر، نظمي است بر مبناي كميت هجاها، يعني بر پاية چينش هماهنگ هجاهاي كوتاه
.است

و طبقه و عملي علمي كه قواعد وزن شعر مي بندي وزن ها را از جنبة نظري مي تعيين .شود كند؛ عروض ناميده
و بسياري از زبان هاي ديگر ها. است» مصراع«واحد وزن در شعر فارسي وزن هر مصراع شعر در اين زبان

و وقتي شاعر، مصراع اول را سرود به ناچار بقية مصراع ها را در همان وزن  نمودار وزن مصراع هاي ديگر است،
.بايد بسرايد

)استفاده از خطّ عروضي(و درست نوشتن شعر درست خواندن
.براي پيدا كردن وزن شعر، نخست آن را بايد درست خواند

.در خواندن نبايد خطّ فارسي ما را دچار اشتباه كند
)سعدي(طاعت آن نيست كه بر خاك نهي ،پيشاني صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست

ه و مي شنويم، بنويسيمدر تعيين وزن مي كوشيم، شعر را  خطّ عروضياين خط،. مان گونه كه مي خوانيم
.ناميده مي شود

آن«وقتي بيت بالا را درست بخوانيم، آر«و» طاعتان«به صورت» طاعت تلفظّ» پيشار«به صورت» پيش
.شود مي

:در نوشتن شعر به خطّ عروضي، رعايت چند نكته لازم است
تلفظّ نشود در خط نيز همزه را بايد) وقتي قبل از آن صامتي باشد(همزة آغاز هجا اگر در فصيح خواندن شعر،-1

آن«حذف كرد ،چنان كه در شعر فوق  در. تلفظّ مي شود» طاعتان«با حذف همزه به صورت» طاعت هم چنين
مي» ... بني آدمعضاي«به صورت» اعضا«با حذف همزة» بني آدم اعضاي يكديگرند«مصراع  .شود خوانده

.گذاشته شود) مصوت هاي كوتاه(در خطّ عروضي بايد حركات-2
مقصود وجود آفَرينش و چِراغِ اَهلِ بينش شمي چا

 به صورتي كه تلفظّ مي شوند بايد نوشته شوند يعني) عطف(ربط»و«و»دو«،»تو«روشن است كلماتي مانند
اُ»و«معمولاً(»ُ-«،»د«،»ت«به صورت مثل. تلفظّ مي گردد) ضمه(عطف يا ربط، به ويژه در شعر به صورت

او(=منُ او  و  )).من

، در خطّ عروضي حذف مي شود-3 ،»خويش«مثلاً كلمات. حروفي كه در خط هست اما به تلفظّ در نمي آيد
مي»چِ«و» نامِ«،»خاهر«،»خيش«، به صورت»چه«،»نامه«،»خواهر« :شود نوشته

مپسند بر نفسِ ديگري نپَسندي نيز بر نفسِ خيش  هرچِ
«عزتّ«مانند. حرف مشدد را دو بار مي نويسيم-4 » عززت»

 پير گفتا كه چه عزتّ زين به كه نيم بر در تو، بالين به

نه ت بالين نيم بر درِ ك بهِ عززت زين چِ ك )جامي(پير گفتا



 تقطيع هجايي
و اركان عروضي . تقطيع يعني قطعه قطعه كردن شعر به هجاها

و كشيده( منظور از تقطيع هجايي، مشخصّ كردن هجاهاي شعر براي اين كار، ابتدا بايد. است) كوتاه، بلند
و مرز هر هجا را با خطّ عمودي كوتاهي مشخصّ كرد به تعداد مصوت ها هجا. هجاهاي شعر را به دقّت جدا،

مي. وجود دارد و يك هجاي كوتاه تقسيم  شود، هجاي كشيده، به يك هجاي بلند
وحشي غِ مر ك اين لمَ را د مرَنجان
ك بر  شيندَنِكل مُشخاستزِ با مي

.ت هر هجا را، زير آن مي نويسيمسپس علام
»U«هجاي كوتاه، علامت) الف
»-«هجاي بلند، علامت)ب
،»U-«هجاي كشيده علامت)ج

و اگر به جاي آن، هجاي كشيده يا كوتاه بيايد، هم چنان آن هجاي پاياني اوزان شعر فارسي ،هميشه بلند است
. هجاي بلند به شمار مي آوريم

به) مصوت هاي كوتاه(گفتيم كه حركات:يادآوري مانند ديگر حروف هستند اما هر مصوت بلند دو حرف
از. حساب مي آيد .كوتاه به شمار مي آيد»ن« اما مصوت بلند پيش

ك اي د لَم را ن جان ر شيم غِ وح ن مر
U__U__U__U__

و ترتيب)و مصراع هاي ديگر(حال اگر مصراع دوم شعر را نيز تقطيع هجايي كنيم، خواهيم ديد كه نظم
تا هجاهاي مصراع دوم را زير هجاهاي. هجاهاي آن، دقيقاً مثل مصراع اول خواهد بود مصراع اول مي آوريم

:هجاهاي دو مصراع را بهتر بتوان تطبيق كرد

وح شي غِ مر ك اين لمَ را د ن جان ر م
U__U__U__U__

ستزِ با مي ك ندنِكلمُشبر خا  شي



 فعاليت
و نام خانوادگي خود را با خط عروضي بنويسد-1 .نام
.هجاهاي بيت زير را، مشخص كنيد-2

»سنايي« چون نديدي دمي سليمان را تو چه داني زبان مرغان را
و مرز هر كدام از واژه ها را كه بيش اط يك هجا دارد، مشخص واژه هاي زير را با خطّ عروضي-3 بنويسيد

و هجاي كشيده را نيز به دو هجا تقسيم كنيد :كنيد
رهايي، لانه، خويشتن شناسي، محبت، دلنوازان، عزتّ، نيكو، خواهش، رهرو، بزرگراه، بنفشه، ملالت، فايده،

وانه، معلّم، خواري، زلتّ، مجموعه، روزنه، خواستن، مؤذّن، التماس، خود، سفينه، چو، چون، مسامحه، دقتّ، پشت
.تبسم، كاشته، راهوار

و به خطّ عروضي بنويسيد-4 و بار ديگر بدون حذف همزه بخوانيد .واژه هاي زير را يك بار با حذف همزه
.سرآمد، دل انگيز، جنگ آور، شب آهنگ، درآمد، شيرافكن، دارآباد

و زير هر هجا.و با خط عروضي بنويسيدابيات زير را درست بخوانيد-5 سپس مرز هجاها را مشخصّ كنيد
:علامت آن را بگذاريد

ده- )نظامي( از ظلـــــمت خود رهاييم ده با نور خود آشناييم
)ناصر خسرو( اگر كاري كنــــي، مزدي ستاني چو بي كاري، يقين بي مزد ماني-
ز هر كس، نيابي جز از آفرين- و پاك دين )فردوسي( اگر دادگر باشي
هم- )نظامي( نامة نانوشته خواني هم قصة نانموده داني
و تركان سمرقند- و مي نازند سيه چشمان كشميري  به شعر حافظ شيراز، مي رقصند

تو- و افتخار گوشة تاج سلطنت مي شكند گداي )حافظ( دولت عشق بين كه چون از سر فخر
 بيت زير، چند هجاي كشيده ديده مي شود؟در تقطيع هجايي-6
)سعدي( هر كه تأمل نكنــــد در جواب بيشتر آيد سخنش ناصواب-



 كارگاه تحليل
و عاطفي دسته بندي كنيد-1 و حال فضاي شعري :نمونه هاي زير را از ديد حس

و  سزاواري وندر نهان سرشك همي بارياي آن كه غمگيني
و آمد آن كه آمد بود آن كه بود خيره چه غم داري )رودكي( رفت آن كه رفت

*** 
 كاشكي جز تو كسي داشتـــمي يا به تو دسترسي داشتمي
)خاقاني( يا دراين غم كه مرا هر دم هست همدم خويش كسي داشتمي

*** 
 عزم آن دارم كه امشب نيم مست پاي كوبــــــان كوزة دردي به دست

ه )عطار(ر چه هست سر به بازار قلنــــــــــدر درنهم پس به يك ساعت ببازم
*** 

و طرحي نو دراندازيم و مي در ساغر اندازيم فلك را سقف بشكافيم )حافظ( بيا تا گل برافشانيم
*** 

و جامه بذل كنم بر پيام دوست  اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست تا جان
]سعدي( دل زنده مي شود به اميــــــد وفاي يار جان رقص مي كند به سماع كمال دوست

*** 
ز مهر بر جبين مي زندش  جامي است كه عقل آفرين مي زندش صد بوسه

و باز بر زمين مي )خيام( زندش اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف مي سازد
*** 

)فردوسي( خروشيد كاي فرخ اسفنديار هماوردت آمد مشو برآراي كار
*** 

)حافظ( وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني

و اشعاري را كه وزن مشترك دارند، در يك گروه قرار دهيدنمو-2 :نه هاي زير را بخوانيد

و شيرين( فلك جز عشق محرابي ندارد جهان بي خاك عشق آبي ندارد )نظامي/ خسرو
*** 

و گل آشياني داشتم )رهي( ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم در ميان لاله
*** 

و گفته ام بارها بود كيش من مهر دلدارها )علامه طباطبايي( همي گويم
و فريبا بميرد شنيدم كه چون )حميدي( قوي زيبا بميرد فريبنده زاد

*** 



)حافظ( آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند بر جاي بدكاري چو من يكدم نكوكاري كند
*** 

)فدايي( شد چنان از تف دل، كام سخنور تشنه كه رديف سخنش آمده يكسر تشنه
*** 

)سعدي( اي ساربان آهسته ران، كارام جانم مي رود آن دل كه با خود داشتيم وان دلستانم مي رود
*** 

ز چشم مست ساقي وام كردند نخستين باده كاندر جام كرد )عراقي( ند
*** 

)سعدي( دوستان گويند سعدي خيمه بر گلزار زن من گلي را دوست مي دارم كه در گلزار نيست
*** 

و گردابي چنين هايل كجا دانند حال ما سبكباران سا و بيم موج )حافظ( حل ها شب تاريك
*** 

)سعدي( كي شكيبايي توان كردن چو عقل از دست رفت عاقلي بايد كه پاي اندر شكيبايي كشد
*** 

)صائب( اگر آئينه رويي در نظر مي داشتم صائب به طوطي مي چشاندم شيوة شيرين مفالي را
*** 

و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد )فردوسي( به نام خداوند جان
*** 

ز عشقِ بي نشان آمد نشانِ بي نشان اينك ز راه ديدگان اينك )مولوي( روان شد اشك ياقوتي
*** 

خنُك نيكبختي كه در آب مرد و جان مي سپرد )سعدي( يكي تشنه مي گفت
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علوم و فنون ادبی دهم 

فصل سوم

                       زیبایی شناسی

درس )9(: واژه آرایی
درس )10(:(سجع و انواع آن
درس )11(: موازنه و ترصیع

درس )12(: جناس و انواع آن.

٭ کارگاه تحلیل

درس نهم

واج‌آرایی، واژه‌آرایی

تکرار واج و واژه در زبان عادی، پسندیده نیست. امّا در زبان ادبی تکرار بر جاذبه و کشش و 
گوش‌نوازی سخن می افزاید.

   شاعران و نویسندگان یا از تکرار واژه سود می‌برند و یا از تکرار واج یا صدا بهره گیرند. گاهی 
کل عبارت یا جمله را هم تکرار می کنند.

واج آرایی
تکرار یک واج ) صامت یا مصوّت( در سخن است؛ به گونه ای که بر موسیقی و تأثیر آن بیفزاید. 

جان بی جمال جانان، میل جهان ندارد     هر کس که این ندارد، حقّا که آن ندارد    ) حافظ(
در این بیت، تکرار کدام واج ها موسیقی و آهنگ آن را افزوده است؟

  مصوّت بلند » آ«، ده بار در واژه​های مختلف تکرار شده است. اگر به موسیقی و آهنگی که از 
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بیت برمی‌خیزد، دقت کنیم درمی یابیم که تکرار آگاهانهٔ یک مصوّت تا چه اندازه در غنای موسیقی این 
بیت مؤثرّ بوده و به گوش نوازی آن کمک کرده است. در همین بیت، تکرار صامت » ج« در مصراع 

اوّل نیز به عنوان یک عامل ایجاد کنندهٔ موسیقی لفظی در خور توجّه است.

)حافظ(کـه تـا ز خال تـو خاکم شود عبیرآمیـزخیال خال تو با خود به خاک خواهم برد            

   در مثال دوم، شاعر صامت » خ« را در آغاز هفت واژه آورده است؛ یعنی، » خ« بیش از هر صامت 
دیگری تکرار شده و همین امر بر موسیقی بیت مؤثر بوده و بر تأثیر و زیبایی آن افزوده است. این تکرار 

را »واج آرایی« گفته اند؛ زیرا آرایه ای است که از تکرار یک »واج« حاصل می شود.

سبیلخوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل ز  را  پیاده  دارد  )سعدی(باز 

در نمونهٔ بالا، تمامی کلمات مصراع اوّل با مصوّت کوتاه» اِ« به هم پیوسته اند. تکرار مصوّت » 
اِ « در این مصراع موسیقی آن را افزایش داده است.

اوست             ز هستی  من          )ایرج میرزا(تا هستم و هست دارمش دوستپس هستی 

میغ ز  شد  نهان  ماهی  دریغکانچنان  ای  دریغا،  ای  دریغا،         )مولوی(             ای 
نمی‌دانستم منت  بودی  من  دانستمبا  نمی  منت  بودی  من  تا 
دانستمرفتم چه من از میان ترا دانستم نمی  منت  بودی  من            )فیض کاشانی( با 

سریمبا من سری است با تو که گر خلق روزگار آن  بر  هم  برود  سر  و  شوند  )سعدی(دشمن 

توجّه: آن چه در تکرار اهمیت دارد، جنبهٔ موسیقایی و آوایی سخن است نه شکل نوشتاری 
واژگان.

فعّالیت درس 
١ــ در بیت های زیر، نمونه‌های تکرار را بیابید:

)قیصر امین پور(لختی بخند، خندهٔ گل زیباستلبخند تو خلاصهٔ خوبی هاست

قیامـــت روز  قیـاس  گرفتـم  چـو  قامتش  نشست و گفت قیامت به قامتی است که هستمز 
)یغمای جندقی(
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خیز صبح  بلبلان  سماع  بر  ببین  را  هم‌چو سرمستان، به بستان، پای کوبِ دست زنسرو 
)خاقانی(

ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توستگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ار نه
)ابتهاج(

سـوی هر  سمـن  و  سوسـن  و  استسنبل  سامـان  و  ساز  بـه  گـل ها  سوی 
داردمه روی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد تو  روی  از  خرّمی  جهان  گلزار 

)احمد گلچین معانی(

دوست حضرت  آستان  و  ما  ارادت  که هر چه بر سر ما می رود، ارادت اوستسر 
)حافظ(

از پی لاله شکفت بر گونهٔ شرق زخم صد ساله شکفتآن روز که لاله 
)سیّد حسن حسینی(

بی عمل استنه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس علمِ  ز  ملامت علما هم 
)حافظ(

با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورمهـر چنـد که دلتنگ تـر از تنگ بلورم
)قیصر امین پور(

ــ ای تکیه گاه و پناهِ/  زیباترین لحظه های / پر عصمت و پر شکوه
          تنهایی و خلوت من!

    ای شطّ شیرین پر شوکت من!                  )مهدی اخوان ثالث(

ورنـه واثـقـم،  تـو  زلـف  سـر  رحمـت  کشش چو نبود، از آن سو، چه سود کوشیدنبـه 
)حافظ(

٢ــ در اشعار زیر، آرایهٔ تکرار را بیابید:
من که یک امروز مهمان توام، فردا چرا؟عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

 )شهریار(
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)فروغ فرخزاد(یاد تو یاد عشق نخستین استدر دل، چگونه یاد تو می میرد

خوشا شما که جهان می رود به کام شمازمانـه قرعـهٔ نـو می زنــد به نــام شمـا
)ابتهاج(

خوشـم گرفتاری  بــا  مـن  کنـی،  گرفتارم  تـو  ور خوار چون خارم کنی، ای گلُ! بدان خواری خوشمگـر 

 )ابوالقاسم حالت(
ورنه در گلزار هستی، سرو و گل نایاب نیستآن‌چه نایاب است در عالم، وفا و مهر ماست

)رهی‌معیری(

دل      انـدام سنگین  آمـدی محبوب سیم  بـاز  گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گلگرََم 
)سعدی(

چشم همه  عالم  چشم  چشم،  تو  چشم  چشمای  به  تو  چشم  چو  ندیده ام  چشم  من 

بــدید تــو  چشـم  چشم،  میـان  ز  این چشم‌چه چشمی‌است،چه چشمی است، چه چشمچشمـم 

)ابوسعید ابوالخیر(

دیدم منقّش  دیبای  چو  شیراز  زان همه صورت زیبا که بر آن دیبا دیدمخاک 
)سعدی(

عمربی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار شمار  در  نهد  که  را  فراق  روز 
)حافظ(

بـود چوبیـن  استدلالیـان  پای چوبین سخت بی تمکین بودپـای 
)مولوی(

وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام استاز ننگ چه پرسی که مرا نام ز ننگ است
)حافظ(

٭ ٭ ٭

که بد عهد از پشیمانی، پشیمان زود گرددگـر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن
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)صائب(

تـو دورمیک عمر پریشانی دل، بسته به مویی است مـوی  مویـی ز سـر  تنهـا سـر 
)قیصر(

درد عشق است آن که درمانیش نیستهر کجا دردی است درمانیش هست
)سلمان ساوجی(
3ــ غزلی از دیوان حافظ شیرازی بیابید که نمونهٔ مناسبی برای کاربرد آرایهٔ تکرار باشد؛ سپس 

مشخّص کنید کدام واژه​ها در ایجاد این آرایه مؤثرّ بوده اند.

درس دهم
سجع و انواع آن

سجع
کسانی دو واژه در واج یا واج های پایانی، وزن یا هر دوی آنهاست.

آرایهٔ سجع در کلامی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد؛ زیرا سجع ها باید در پایان دو جمله 
بیایند تا آرایهٔ سجع پدید آید. درست مانند قافیه که در پایان مصراع ها یا بیت ها می آید.

ــ همه کس را عقل خود به‌کمال نماید و فرزند خود به‌جمال.
ــ مُلک بی دین باطل است و دین بی ملک ضایع.

به کلمات مشخّص شده در هر جمله »ارکان سجع« و به آهنگ برخاسته از آنها » سجع« می گویند.
سجع در نثر و شعر به کار می رود. فایدهٔ آن ایجاد موسیقی در نثر و افزایش موسیقی در شعر 

است. نثر و شعری که سجع در آن به کار رود »مسجّع« نامیده می شود.
  »سجع« به شکل های گوناگون به کار می رود. برای آشنایی با انواع سجع، به نمونه های زیر 

توجه کنید:
ــ توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال.  » سعدی«

 کلمات » مال و سال« که در پایان دو جمله آمده اند، هم‌وزن اند و واج های پایانی آنها نیز یکی 
است. این نوع سجع، » متوازی« نامیده می شود.
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هر چه در دل فرو آید، در دیده نکو نماید.    » سعدی«
 در مثال دوم، کلمه های » آید و نماید« که در پایان دو جمله آمده اند، هم‌وزن نیستند امّا واج های 

آخر آنها یکسان است. این نوع سجع را »مطرّف« می گویند.
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهرِ گرد کردن مال.

 در مثال سوم، دو کلمهٔ » عمر و مال« که در پایان دو جمله آمده اند، فقط هم‌وزن اند. این نوع 
سجع را » متوازن« می نامند.

ارزش موسیقیایی سجع متوازی از همه بیش‌تر است.

فعالیت   
1ــ در عبارت های زیر، سجع را بیابید.

  ــ  بزرگان گفته اند: دولت،نه به کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است.
  ــ الهی به شناخت تو زندگانیم، به نام تو آبادانیم، به یاد تو شادانیم و به یافت تو ناتوانیم.

 ــ سرّ عشق نهفتنی است نه گفتنی و بساط مهر،پیمودنی است نه نمودنی.
2ــ آیا عبارت زیر را می توان مسجّع نامید؟ دلیل خود را بنویسید.

پادشاهی او راست زیبنده، خدایی او راست درخورنده، بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس. 
3ــ در عبارت زیر، واژه های سجع کدامند؟ وجه اشتراک آنها را بنویسید.

گفت: »خاموش! که در پستی مردن،به که حاجت پیش کسی بردن.« 
4ــ واژه​های .......  و .......... در عبارت زیر، سجع متوازی دارند.

جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد.
5 ــ در هر عبارت، سجع را بیابید و نوع آن را مشخّص نمایید.

ــ محبت را غایت نیست؛ از بهرآن که محبوب را نهایت نیست.
ــ یک خلقت زیبا، به از هزار خلعت دیبا.

ــ پشت و پناه سپاه من بود در دیدۀ دشمنان خار و بر روی دوستان خال.
ــ فلان را کرم بی شمار است و هنر بی حساب، دارای عزمی است متین و طبعی کریم.
ــ ظاهر درویشی، جامهٔ ژنده است و موی سترده و حقیقت آن، دل زنده و نفس مرده.

ــ ارادت بی چون،یکی را از تخت شاهی فروآرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد.
ــ در بدایت، بند و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود.
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6  ــ در متن زیر، سجع ها را بیابید، نوع هر یک را مشخّص نمایید و دربارۀ ارزش 
موسیقایی هر یک اظهار نظر کنید.

»صیّاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد.دو چیز محال عقل 
است؛ خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن بیش از وقت معلوم. به نانهاده،دست نرسد و نهاده، هر کجا 
هست، برسد. هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد،به تعذیب عقبی گرفتار آید.«      )گلستان ــ سعدی(

درس یازدهم
موازنه و ترصیع

موازنه
تقابل سجع‌های متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله است که به هم‌آهنگی آنها می انجامد.

به بیت زیر توجّه کنید.
دل   به   امید   روی   او   همدم   جان  نمی شود

جان  به  هوای  کوی  او خدمت   تن    نمی کند        )حافظ(
10        9    8  7   6   5  4       3     2    1

هر مصراع از بیت یک جمله است. کلمه​های دو جمله را رو به روی هم نوشته و با علامت)  ( به 
هم ارتباط داده ایم. همان طور که می بینید، تمام کلمه​هایی که رو به روی هم قرار گرفته اند، )به جز کوی 

و روی( سجع متوازن اند. این تقابل سجع​ها افزایش دهندهٔ موسیقی شعر است.
آرایهٔ موازنه در نثر نیز به کار می رود، عبارت زیر را با هم می‌خوانیم:

ــ بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم.    )سعدی(
این عبارت، دو جمله است. کلمه​های جملهٔ اوّل با قرینهٔ خود در جملهٔ دوم هم وزن اند؛ یعنی 
سجع دارند. رو به  رویی سجع های متوازن یا متوازی، آرایهٔ موازنه را پدید می آورد که از عوامل آفرینش 

موسیقی در یک بیت است.
موازنه ای که، همهٔ سجع​های آن متوازی باشند، »ترصیع« نام دارد.
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برگ   بی برگی  بود ما را   نوال
مرگ  بی مرگی  بود ما را  حلال                                 )مولوی(

   سجع​های پدیدآورندهٔ آن ــ یعنی، »برگ، مرگ« و »بی برگی، بی مرگی« و »نوال، حلال« ــ 
»موازنه«،  این  تمام سجع​های  می یابید؟  را در  تفاوت  این  آیا  متفاوت‌اند.  قبلی‌  مثال‌های  با سجع‌های 

متوازی اند؛ یعنی، علاوه بر هم‌وزنی، واج های پایانی آنها نیز یکسان است.
حال یک بار دیگر ابیاتی را که از نظر نحوهٔ کاربرد سجع بررسی کردیم، بخوانید؛ موسیقی کدام 

یک، گوش نوازتر است؟ در بارهٔ علتّ آن توضیح دهید.

فعّالیت 
١ــ در کدام بیت‌ها، آرایهٔ موازنه به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

اندازم            رهت  در  سر  داری،  جفا  عزم  ریزمگر  قدمت  در  جان  گیری،  وفا  راه  ور 
)سعدی(

شود                                        گریان  خورشید  تـو  تو  گرز  شـودز  بریان  بهرام  تو  زتیـغ 
)فردوسی(

شکستی                       عاشق  بـر  بود،  پل  فشاندیجفا  دشمن  بر  بـود،  گل  وفا 

 )خاقانی(

ظاهر           همه  از  و  تویی  باطن  همه  پیدا      در  همه  از  و  تویی  پنهان  همه  در 
)میرزا حبیب خراسانی(

همه سحری و فسونی، همه نازی و خرامیهمه شوری و نشاطی، همه عشقی و امیدی        
)شفیعی کدکنی(

نباشد            هدف  دل  جز  را  او  بلای  نباشد  تیـر  سپـر  جان  جز  را  او  جفای  تیغ 
)خواجوی کرمانی(

برافروز   شمع  صد  دو  رخسار  ز  بزم  ریـز    در  فرو  نقل  و  مـی  شکربار،  لعل  وز 
)عراقی(
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پرواز به آن جا که سرود است و سرور استپرواز به آن جا که نشاط است و امید است   
)فریدون مشیری(

می  و  است  نقل  عرض  کنی  تا  نـینظر  و  است  چنگ  حرف  کشی،  تا  نفس 
)بیدل دهلوی(

٢ــ در کدام ابیات، شاعر از آرایهٔ ترصیع، بهره برده است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.

خویش                       نام  سر  بر  قلم  کشیدم  خویشــ  کام  سر  بر  قدم  نهادم 
)سعدی(

است         یکی  معبود  و  عابدند  همه  عالم  استــ  یکی  مسجود  و  ساجدند  همه  دنیا 
)فرخی یزدی(

خیالت              بر  دل  نهم  ننهم؟  چرا  وصالتــ  در  جان  دهم  ندهم؟  چرا        
)خاقانی(

سرودی؟                   خواند  نمی  مطرب  چرا  درودی؟ ــ  گوید  نمی  ساقی  چرا 
)ابتهاج(

آسیب                        پر  راه  تو،  وصل  راه  درمانــ  بی  درد  تو،  عشق  درد 
)هاتف اصفهانی(

رویم                        می  بالا  و  بالاییم  ز  ما  رویمــ  می  دریا  و  دریاییم  ز  ما 
)مولوی(

زارزارــ برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه         سان  بدین  گرید  می  که  هجر  از  ابر 
)قاآنی(

آفریـدی                             راغ   و  کهسار  و  بیابان  آفریـدمــ  بـاغ  و  زار  گل  و  خیابان 
)اقبال لاهوری(

دارد                          زنده  را  دل  که  جهت  بدان  داردــ  بنده  را  جان  که  آیت  بدان 
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)نظامی(

سبز                    استادنی  سروها  چون  خوشا  سبزــ  افتادنی  برگ ها  چون  خوشا 
)قیصرامین پور(

حیرانی ها              پاسخ  بی  پرسش  چشم ها  فراوانی هاــ  تقسیم  تشنهٔ  دست ها 
)قیصرامین پور(

ببرد                  دل  هزار  بخرامد،  اگر  لطف  به  بکشدــ  تن  هزار  بستیزد،  اگر  قهر  به 
)سعدی(

بارها                                        دلی  برای  از  برند  خارهاــ  گلی  برای  از  خورند 
)سعدی(

3ــ کدام بیت از نظر کاربرد »سجع«، ارزش موسیقایی بیشتری دارد؟

هم شرع خزیده در پناهتــ هم عقل دویده در رکابت            
)جمال الدّین عبدالرّزاق اصفهانی(

)مولوی(ما درون را بنگریم و حال راــ ما برون را ننگریم و قال را                    

به کار گرفته است؟  ابیات زیر برای بهره گیری از آرایهٔ »سجع« چه شیوه ای را  4ــ شاعر در 
توضیح دهید.

ریزدبهاری کز دو رخسارش، همی شمس و قمر خیزد      یاقوتش همی شهد و شکر  نگاری کز دو 

بیـاــ   روشنی روز تویی، شادی غم سوز تویی شکربـار  ابر  تویی،  افروز  شب  ماه 
جـلال  نجوم  تـو  بـه  منـوّر  ای  کـمـالــ  رسوم  تـو  بـه  مقـرّر  ای 

جان به هوای کوی اوخدمت تن نمی کندــ  دل به امید روی او همدم جان نمی شود  
توست ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو  ما  تـوست ــ  ز  ما  در  صَدا  و  کوهیم  چو  ما 

ــ دررفتن جان از بدن گویند هرنوعی سخـن   من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.
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درس دوازدهم
جناس و انواع آن

دو کلمهٔ هم جنس و همسان هستند ) گاه جز معنی، هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند(، و گاه علاوه بر 
معنی، در یک مصوّت یا صامت ناهمسان هستند. ترزش جناس به موسیقی و آهنگی است که در کلام 

خلق می کند. جناس در یک نگاه کلیّ دو دسته است: همسان و ناهمسان.
جناس تام: یک سانی دو واژه در تعداد و ترتیب واج هاست. ارزش موسیقایی جناس تام در 

سخن بسیار است.
برادر که دربند خویش است نه برادر، نه خویش است.         )سعدی( 

باز استــ بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم              تو  بر رخ زیبای  تا دیدهٔ من 
 )حافظ(

چون من در آن دیار هزاران غریب هست     ــ گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست
)حافظ(

 ـنه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی ـ
)سعدی(

روان جویش  به  گویی  است  گلاب  روان  ــ  بـویش  ز  گردد  شاد  همی 
)فردوسی(

انواع جناس ناهمسان:
  اختلافی: ناهمسانی دو کلمه در حرف اوّل، وسط یا آخر.

وین آب زندگانی از آن جوی کوثر است   این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است
)شاعر؟(

درست ولیکن  پاسخ  است  نخستدرشت  نماید  درشتی  درستی، 
)ابوشکور(

بود میمون  را  یار  یاران  بودیاد  مجنون  این  و  لیلی  کان  خاصه 
)مولوی(

   افزایشی: ناهمسانی دو واژه در تعداد حروف است.
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رام و  آرام  خوابیده اند،  ها  استمـوج  افتاده  نوا  از  وفان  ط طبل 
)مهدی اخوان ثالث(

نشستبشوی ای خردمند از آن دوست، دست هم  بود  دشمنانت  با  که 
)سعدی(

هر کس که این ندارد حقّا که آن نداردجان بی جمال جانان میل جهان ندارد
)حافظ(

که با این درد اگر در بندِ درمان اند، درماننددر این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند، ناز آرند
)حافظ(

    حرکتی: نا هم سانی دو یا چند واژه در مصوت های کوتاه.
بس پیرایه  مُلک  همین  را  کسمَلِک  آزار  به  نگردد  ضی  را که 

)سعدی(
گیر خرده  عالم  جمـــله  ف های  همچو دُردِدَردِ دین جستیم، نیســــتصـــا

)مولوی(
حُقّه‌ی مِهر بدان مُهر و نشان است که بودگوهر مخزن اسرار همان است که بـــــود

)حافظ(
آنها بیش از یک  ناقص می خوانیم که اختلاف  جناس میان دو واژه را زمانی جناس  توجّه: 

حرف نباشد.
هم ریشه: هم ریشگی دو یا چند واژه

بیت های زیر را با هم می خوانیم:

تو طلعت  آفتاب  کوی،  سر  ق  مشر استز  همایون  طالعم  کند  لوع  ط ) شاعر؟(اگر 
واژه​های مشخص شده از یک ریشه )طلع( ساخته شده اند و چند واج یکسان دارند؛ این یکسانی 

واج ها از عوامل غنای موسیقی شعر است.

یارا دوستان،  حال  از  فارغی  و  ت رااگر  ما  شود  نمی  میسّر  تو  از  )سعدی(فراغت 
در این بیت، کلمات »فارغ« و »فراغت« در سه صامت »ف، ر، غ« مشترک اند. این هم ریشگی، 

موسیقی دل نشینی را در سراسر بیت به وجود آورده است.
توجه: جناس های هم ریشه، اشتقاق نیز خواهند داشت.
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مثال: دلا، ز رنج حسودان مرنج و واثق باش                که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
میان »رنج« و »مرنج« جناس دیده می شود. اینک با توجّه به ریشهٔ این دو واژه، درمی یابیم که با 
هم »اشتقاق« نیز دارند؛ زیرا از مصدر »رنجیدن« پدید آمده اند. مثال های بسیاری می توان یافت که در 

آنها جناس و اشتقاق با هم دیده شود.

فعّالیت:
١ــ در بیت های زیر، انواع جناس را مشخّص کنید.

راستــ در دل، عطش عشق خدایی ما راست ما  جدایی  و  وصلیم  دیوانهٔ 
)قیصرامین پور(

عمر همه  گرفتی  می  گور  که  بهرام  گرفتــ  بهرام  گور  چگونه  که  دیدی 
)خیّام(

مور با  گوی  کمتر  سور  از  بگفت  که موران را قناعت خوش تر از سورــ 
)پروین اعتصامی(

نهادیمــ در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را خانه  این  در  بر  او  لب  مُهر 
)حافظ(

زُهـره و آفتــاب را زَهـره به آب می کندــ زد به دلم در آتشی، عشق بتی که نام او
)نظامی(

هر چـند که نور می نمـــاید، نار اسـتــ از دور نظر کن و مرو پیش که شمــع
)شیخ بهایی(

اســـتــ هـر که گـوید کلاغ چـون باز اســت باز  ها  دیده  که  نشنوندش 
)سعدی(

 ـتا روانم هست نامـت بر زبــان دارم روان تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیرـ
)سعدی(

عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چـــه؟ــ هر کس از مُهرهٔ مهر تو به نقشی مشغول
)حافظ(

بــــه مـرده نپــردازد از حــرص خویشــ غـم خویش در زندگی خـور که خویش
)سعدی(

ــ آسمان صاف و شب آرام/ بخت خندان و زمان رام/ خوشهٔ ماه فرو ریخته در آب/ شاخه ها دست 
)فریدون مشیری( 							      برآورده به مهتاب
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پیامیــ وه چه بیگانه گذشتی، نه کلامی نه سلامی به  امیدی  نه  نویدی،  به  نگاهی  نه 
)شفیعی کدکنی(

به دستانت به دست آرد، اگر خود پور دستانیــ به ملک جم مشو غرّه که این پیران رویین تن
)خواجوی کرمانی(

سنانشــ به جفایی و قفایی نرود عاشـــق صــادق و  تیر  بزنی  گر  نزند،  هم  بر  مژه 
)سعدی(

پروانه امــ بار خاطر نیستم روشن دلان را چون غبار سایهٔ  گل  و  سبـزه  بـساط  بر 
)رهی معیّری(

انداخـت منزلی  به  یارم  ز  زمانه  مرا  آیدــ  دیار  آن  کز  نسیمی  به  راضی ام  که 
)یغمای جندقی(

رسیده ره  ز  پیکی  سپیده  وادی  از  خبرهاــ  بود  بازش  شـــقایق  هجـرت  کز 
)سیدحسن حسینی(

 ـخوش آمد باد نوروزی به صبح از باغ پیروزی به بوی دوستان ماند، نه بوی بوستان داردـ
)سعدی(

 ـشعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل شاعر آن افسونگری، کاین طرفه مروارید سفتـ
)محمّد تقی بهار(

بــرودــ ای دلیل دلِ گم گشتـه، خدا را مـددی به دلالـــت  ره،  نبــرد  ار  که غریب 
)حافظ(

نظر منظر  شـودت  اگر  خدا  وجــه  زین پـس شکی نماند که صاحـب نظر شویــ 
 ـ ای بسا شاعر، که او در عمر خود، نظمی نساخت وی بسا ناظم، که او در عمر خود، شعری نگفتـ

)محمّد تقی بهار(
همی‌زنم محبـّان  که  برکشد  تیغ  گر  منمــ  زند،  محبتّ  لاف  که  کسی  اوّل 

)سعدی(
شد مجلس  ماه  و  بدرخشید  ستاره ای  شدــ  مونس  و  انیس  مارا  رمیدهٔ  دل 

)حافظ(

کارگاه تحلیل
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"کارگاه �ح��ل ��ن"   ��ل �ھارم:
 ): تحلیل شعر13درس (

 ) :تحلیل نثر14درس (

  کارگاه هاي این بخش، باید:توجه:

 درفشرده ي آموخته هاي پیشین باشد.-

بر بنیان روش سنجش و مقایسه سامان بیابد. -

 :13درس 

 ، شعر1تحلیل متن 

بهروبــــــهبازیاندیشیددرراه                             اد روباهی سحرگاهــــــبه دام افت
بهگازرپوستیــنم دهدحــــالی                             اد بیند همچنینمـــــــکه گرصی

زبیـــــمجانفروافکنــدتنرا                           گه مرده کرد او خویشتن را ‌پس آن
نمییارستروبهراکمانگاشــت                             چو صیاد آمد، او را مرده پنداشت 

كــد مرا نیکهگوشاوبه کارآي                              رید حالی گوش او لیکــزبن بب
چوزندهمانده اییکگوش،کمگیر                                به دل ،روباه گفتا : ترك غم گیر

زبــــاناوبهکارآیــــدمراهم                          امد ،گفت: این دم ــیکی دیگر بی
نکردازبیــــمجانیکنالهروباه                        رید آن مرد،ناگاه ــــزبانش را ب

بهکارآیدهمــــیدنداناونیز                            دگر کس گفت: ما را از همه چیز 
بهسختیچنددندانشبکندند                                نزد دم ،تا که آهن درفکندند

نهدندانباشیونهگوشوزبانم                                اه گفت : گر بمانم ــــبه دل روب
دلروبهکهرنجیرابهکارست                                دگر کس آمد و گفت : اختیارست

جهانبرچشماوشدتیره،آن گاه                                چو نام دل شنید از دور،روباه 
کنونبایدبهکارمحیلهسازي                             گفت : با دل نیست بازي‌به دل می

 بجستازدام،هم چونازکمان،تیر                           بگفت این و به صد دستان و تزویر 
کهدرعالمحدیثشدرگرفتهاست                           حدیث دل ، حدیثی بس شگفت است 

نهمنازدل،نهدلازمنخبر دار                                  دل من گم شد از من،ناپدیدار 
انم ـــــــنشانی کی بود از دلست چو دایم از دل خود بی نشانم
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براي بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر اثر می توان آن را از چندین دیدگاه مورد بررسی قرار داد. به عنوان 
مثال: جامعه شناختی، اخلاقی، محیطی، تاریخی، روان شناختی و .... اینک از میان دیدگاه هاي موجود، سه 

 دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد:

 دیدگاه زبانی )1

هر اثر مکتوب، زبان ویژة خود را دارد. زبان برخی از آثار ساده و همه کس فهم است و برخی دیگر به دلیل وجود 
پاره اي لغات و اصطلاحات خاص نیاز به تعمق و تأمل بیشتري دارد.

بنابراین فهم زبان این گونه متن ها، در گرو فهم برخی لغات، ترکیبات و قواعد دستوري است. کاربرد لغات فارسی 
و بیگانه، ساختمان واژه، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضمن، تناسب و نیز نوع گزینش واژه ها در 

 شود.‌این مرحله بررسی می
اگر چه آثار در هر دوره، ویژگی ها و مختصات مشترکی دارند ولی هر نوشته، مشخّصه هاي ویژه اي نیز دارد که 

 اگر خوانندة متن بتواند با آن ارتباط عمیق برقرار کند، قابل تشخیص و شناسایی است.
اگر خواننده بتواند با متن ارتباط ذهنی برقرار کند، می تواند در هر متن به دنبال نکاتی بگردد که قابل توجه 

 باشد؛ اگرچه در تعیین ویژگی هاي سبکی هر دورة ادبی، توجه به همۀ موارد و مختصات متن، لازم و مفید است.
  بیت اول آن را از دیدگاه زبانی بررسی می کنیم.5به شعر بالا توجه کنید. در زیر 

 تفاوت تلفظی روباه و روبه در چیست؟
 این گونه کوتاه کردن کلمات در چه دورة نثر رواج داشته است؟

روبه بازي: ساختمانش چیست و چگونه ساخته شده است. آیا کاربرد عام داشته و در جامعه آن روز به کار می 
 رفته یا نه؟

این کلمه از دیدگاه تاریخی مشمول لغاتی است که تحول معنایی داشته یا نه؟ امروزه به جاي این کلمه چه می 
 گوییم؟

 سحرگاه از چه ساخته شده است؟
 حالی: فوراً- جایگاه امروزي این واژه کجاست؟

 پوستین مجاز است به اعتبار علاقه مایکون
چرا کلمۀ گازر را به کار برده است؟ شاید بتوان گفت، احتمالا یک مرحله این بوده که پوست حیوان را پس از 

 کندن به رخت شویی می دادند.
 گر، اگر: تخفیف؛ آن گه، آن گاه؛     ز: از

در بیت دوم دهد: شکل مشترك بین مضارع التزامی و اخباري-است. که موجب صرفه جویی در کلمات شده 
 است.

 در بیت سوم، مرده کرد: امروز به جاي این ترکیب چه می گوییم؟
 جا به جایی نهاد
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 مرده افکندن: بی ارزش کردن تن خود در برابر جان
 کم انگاشت: دست کم گرفت

 یارستن: جرأت کردن؛-سیر این کلمه چگونه است؟که ما به جاي یارستن، جرأت کردن به کار می بریم.
 اگر پنداشتن به معناي گمان کردن بگیریم، در آن صورت نمی توانست روباه را دست کم بگیرد.

 فعالیت:
 شما بقیۀ ابیات را از نظر زبانی بررسی کنید.

دیدگاه ادبی  )2

گام دیگر در بررسی یک اثر، فهم آراستگی هاي کلامی آن است.در این سطح، شیوة شاعر در به کارگیري عناصر 
زیبایی(مسایل علم بیان،نظیر،تشبیه،استعاره،مجاز و کنایه و نیز مباحث بدیع لفظی، 

 واج آرایی،تکرار،سجع،جناس،و...، و بدیع معنوي،تضاد،ایهام،مراعات نظیر و....) مورد بررسی قرار می گیرد.
  حال شعر بالا را از دیگاه ادبی بررسی می کنیم. به چهار بیت اول توجه کنید:

در این شعر، شاعر براي تأثیر بهترحرف خود، به جاي نثر به شعر آورده است. موسیقی حاصل از شعر، دانش آموز 
کند و در حافظه بهتر می ماند.‌را براي ادامۀ داستان ترغیب می  

 قالب شعري آن مثنوي است. در بیت دوم «ینم» نیز ایجاد موسیقی می کند. 
 در بیت سوم،-ردیف دارد که به موسیقی شعر اضافه می کند.

 مراعات نظیر- روبه بازي- کنایه
 جان و تن: تضاد

  نوعوزن و خصوصیات وزن-

 :فعالیت
 شما بقیۀ ابیات را از نظر ادبی بررسی کنید.

دیدگاه فکري )3

کلمات و جملات، مصالح و ابزاري هستند که صاحب هر اثر آن را براي بیان اندیشه و فکر خود به کار 
می گیرد. انتخاب و گزینش واژگان که خود تعیین کنندة ویژگی هاي زبانی متن است، نحوة تفکّر و سیر 

فکري نویسنده را نشان می دهد. 
 دیدگاه فکري این شعر: اصل، دل است.

 - اندیشه حاکم بر شعر: اندیشه عارفانه است که می خواهد بگوید قلب اصلی ترین عضو انسان است.
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  ابیات زیر را بخوانید و آن ها از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکري بررسی کنید.
 تهوا خاستواندر طلب طعمه پر و بال بیاراسبه روزي ز سر سنگ عقابی 

 بر راستی بال نظر کرد و چنین گفتامروز همه روي زمین زیر پر ماست
 بـر اوج فلک چون بپرم از نظـر تــیزمی بینم اگر ذره اي اندر ته دریاست
 گر بر سر خـاشاك یکی پشه بجنبدجنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست

 بسیار منی کـرد و ز تقدیر نترسیدبنگر که ازین چرخ جفا پیشه چه برخاست
 ناگـه ز کـمینگاه یکی سـخت کمانیتیري ز قضاو قدر انداخت بر او راست

 بـر بـال عـقاب آمـد آن تیر جـگر دوزوز ابر مر او را بسوي خاك فرو کاست
 تبر خـاك بیفتاد و بغلـتید چو ماهیوانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راس

 گفتا عجبست اینکه ز چوبست و ز آهناین تیزي و تندي و پریدنش کجا خاست
چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دیدگفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

 ناصرخسرو
*** 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان استباد خنک از جانب خوارزم وزان است
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان استگویی به مثل پیرهن رنگ رزان است
دهقان به تعجب سر انگشت گزان استکاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار

ددهقان به سحرگاهان کز خانه بیایدنه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاي
گل بیند چندان و سمن بیند چندانچندانکه به گلزار ندیده است و سمن زار 

منوچهري
*** 

 ةجمالتاندرجهاننگنجدجانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجدوآواز
وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیایدوصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد 
هرگز نشان ندادند از کوي تو کسی رازیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد 

آهی که عاشقانت از حلق جان برآرندهم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد 
آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابنددل در حساب ناید جان در میان نگنجد 

اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادیاز دل اگر برآید در آسمان نگنجد 
 غزلیات عطار)(عطار وصف عشقت چون در عبارت آردزیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد

*** 
کو صبح که بار شب کشیدمدر راه بلا تعب کشیدم
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صبرم نکشید تا سحر زآنکاز موکب غم شغب کشیدم
جان هم نکشد به حیله تا روزمن تا به سحر عجب کشیدم

زنده به امید صبح ماندمتا صبح بدین سبب کشیدم
دارم ز خمار چشم میگونبی آنکه می طرب کشیدم

صبحا به گلاب ژاله بنشاناین درد سري که شب کشیدم
بر چرخ کمان کشیدم از دلکز آتش دل لهب کشیدم

تیرم همه بر نشانه شد راستهر چند کمان به چپ کشیدم
پر آبله شد لبم ز بس تفکز سینه به سوي لب کشیدم
گویند لب تو را چه افتاداین عذر نهم که تب کشیدم
کردم طلب و نیافتم اهلاکنون قدم از طلب کشیدم
خاقانی وار خط واخواستبر عالم بوالعجب کشیدم

 خاقانی
*** 

می کرد بر آن ضعیف زوري   کبکی به دهن گرفت موري
کی کبک تو این چنین ندانی   زد قهقهه مور بیکرانی

کاین پیشه من نه پیشه تست   شد کبک دري ز قهقهه سست
منقار زمور کرد خالی   چون قهقهه کرد کبک حالی

شک نه که شکوه ازو شود فرد   هر قهقهه کاین چنین زند مرد
  ...در خورد هزار گریه بیش است   خنده که نه در مقام خویش است

نظامی 
*** 

 بگفت از دار ملک آشنایى                                  نخستین بار گفتش کز کجایى

 بگفت انده خرند و جان فروشند                                 بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند

 بگفتا جان فروشى در ادب نیستبگفت از عشق بازان این عجب نیست

بگفت از دل تو مى گویى من از جان                                 بگفت از دل شدى عاشق بدین سان
 بگفتا عشق شیرین بر تو چونستبگفت از جان شیرینم فزونست

 بگفت آرى چو خواب آید کجا خواب                           بگفتا هر شبش بینى چو مهتاب

 بگفت آنگه که باشم خفته در خاك                           بگفتا دل ز مهرش کى کنى پاك

 بگفت اندازم این سر زیر پایش                                 بگفتا گر خرامى در سرایش
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بگفت از دوستان ناید چنین کار                               بگفتا دوستیش از طبع بگذار
بگفت از جان صبورى چون توان کرد                            بگفتا رو صبورى کن در این درد
بگفت از عاشقى خوش تر چه کارست                                بگفت از عشق کارت سخت زارست

بگفتا چون زیم بى جان شیرین                               بگفت از دل جدا کن عشق شیرین
 نیامد بیش پرسیدن صوابش                            چو عاجز گشت خسرو در جوابش

 )نظامی گنجوي (خسرو و شیرین
*** 

 نون اي خردمند وصف خرد - بدین جایگه گفتن اندرخوردك

 کنون تا چه داري بیار از خرد - که گوش نیوشنده زو برخورد

 خرد بهتر از هر چه ایزد بداد - ستایش خرد را به از راه داد

 خرد رهنماي و خرد دلگشاي - خرد دست گیرد به هر دو سراي

 ازو شادمانی وزویت غمیست - وزویت فزونی وزویت کمیست

 خرد تیره و مرد روشن روان - نباشد همی شادمان یک زمان

 چه گفت آن خردمند مرد خرد - که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش - دلش گردد از کرده ي خویش ریش
 هشیوار دیوانه خواند ورا - همان خویش بیگانه داند ورا

 ازویی به هر دو سراي ارجمند - گسسته خرد پاي دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگري - تو بی چشم شادان جهان نسپري 
 ( فردوسی)
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 :14درس 

 ،نثر2تحلیل متن 
قبلاً دیدیم که براي تحلیل متن سه حوزة زبانی، ادبی و فکري مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما در تحلیل داستان 
باید دقت شود که جز موارد یاد شده، به عناصر داستان مانند: زاویه دید، شخصیت پردازي و تعلیق، گره افکنی، 

 گره گشایی نیز توجه شود.
 در داستان زیر عناصر داستان را مشخص کنید.

 -داستان:در اینجا داستان مناسبی گذاشته خواهد شد.

 -متن علمی:
گرسنگی و سوء تغذیه در اشکال گوناگون آن، موجب اختلال در رشد جسمی و روانی افراد و سبب مرگ و میر 

بسیاري از کودکان خردسال است. تغذیه بهتر، مستلزم تأمین امنیت غذایی در سطح کافی، محیط سالم و 
 بهداشتی، پایش عفونت ها و مراقبت کافی از مادر و کودك است.

 / راهنماي معلم)44(آموزش حقوق براي نوجوانان/ ص
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 -متن روزنامه اي:
با اختراع دستگاه تولید شعاع صوت، افرادي که به بیماري فلج عضلانی و دست و پا مبتلا هستند می توانند 

 موسیقی مورد علاقۀ خود را بنوازند یا آهنگ بسازند. به گزارش واحد مرکزي خبر، به نقل از شبکۀ تلویزیونی ...
 )818(روزنامه ایران، ش 

 -متن محاوره اي:
 معرفی یک شخصیت (توسط خودش) با منولوگ:

از وقتی که رفتی دلم گرفته. دستم نمی ره کاري بکنم. موهامو ببین؛ اون موقع ها چه سیاه بود! اما امروز هم 
ببین؛ همه ش سفید شده. نمی تونم دست به ترکیب خونه بزنم. اون فرش قدیمی هنوز اونجاست. دیگه نخ نما 

شده؛ اما چون جاي پاهاتو روش می بینم، می خوام همون جا باشه. دلم می خواد یه بار دیگه وقتی به اون پشتی 
مثل اینکه بچه ها از مدرسه برگشتن. چشم هامو که نگاه کنن، می فهمن. می –تکیه داده ي، برات چایی بیارم. 

 گن باز داشتی با عکس بابا حرف می زدي؟ -باشه براي فردا.
 )210(مریم کمالی/ دعوت به روایت/ ص

 14کارگاه تحلیل درس 

 متن هاي زیر را بخوانید و آن ها را از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکري بررسی کنید.
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مناجات

اي به ازل بوده و نابوده مــــــاوي به ابد زنده و فرسوده محلقـــه زن خانه به دوش توچون در تو حلقه 
به گوش توایم

م نوازنده ايــــــــبی طمعیم از همه سازنــده اجز تو نداري
از پی تست اینهمه امید و بیمهم تو ببخشاي و ببخش اي کریم

           چاره ما ســـاز که بی داوریــم       گر تو برانی به که روي آوریـــــم
           دل ز کجا وین پر و بال از کجامن که و تعظیم جلال از کجا

جان به چه دل راه درین بحر کرددل به چه گستاخی ازین چشمه خورد
            چون خجلیم از سخن خام خویشهم تو بیامرز به انعـــــام خویش

            پیش تو گر بی سر و پاي آمدیمهم به امید تو خداي آمدیم
           یارشو اي مونــــس غمخوارگانچـــاره کن اي چاره بیچاره گان

گر ننوازي تو که خواهد نواخت جز در تو قبله نخواهیم ساخت
چاره ما کن که پناهنــــده ایم               درگذر از جرم که خواننده ایم

 نظامی( مخزن الاسرار)
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